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  آزادي و حقوق

  �پورحسن عالي

  چكيده

و شـود    ميجستاري بنيادين و هدفي برجسته در حقوق شناخته    ،  آزادي

اند كـه در    ام برداشته اي در پشتيباني از آن گ     گونههاي آن به  همه شاخه 

. اي بـا آزادي دارنـد   اين ميان حقوق بشر و حقوق كيفري پيوند برجسته        

آزادي همچون يك ستوني است كه همه حقـوق بـر آن            ،  در حقوق بشر  

انـد تـا آزادي     بينـي شـده   اند و از ريشه حقوق بشر براي اين پيش        استوار

ولي در حقـوق  . ها در برابر خودكامگان بيشتر از پيش فراهم گردد      انسان

كـه يكـي از     شود    مي هرچند گفته . پوشيده است ،  كيفري جايگاه آزادي  

ولي چون  ،  ها است پشتيباني از آزادي  ،  هاي بنيادين حقوق كيفري   هدف

اسـت كـه    رو    روبـه  حقوق كيفري افزار قدرت است همواره با اين چالش        

  كند؟ها نيز پشتيباني ميعنوان بازوي قدرت چگونه از آزاديبه

زادي بر وارونه حقوق چهره فرهنگي و بومي نـدارد؛ هرچنـد در درازاي              آ

بـسته بـه فرهنـگ      ،  تاريخ اين چنين پنداشته شده كه آزادي در هر جا         

اند به هر بهانه و از جملـه بـه بهانـه            همان جاست و از اين در تا توانسته       

ولي بايد گفت آزادي از ريـشه چهـره         ،  اندقانون يا مصلحت بر آن تاخته     

گير دهد كه كمتر در   چهرة انسانيِ آزادي نشان مي    . دي و انساني دارد   فر

بلكه يك آرمان جهاني اسـت  ، و دار فرهنگ و بستر مكاني و زماني است      

                                                                          

  E-mail: Hassan.alipour@ymail.com . استاديار دانشگاه شهركرد  . �
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رو تنها قـانوني كـه اراده همـه    از اين. ها به دنبال آنندكه تك تك انسان  

 يـا   نـه قـانون   ،  توان مرز آزادي را مشخص نمايـد      جهانيان را بنماياند مي   

  .هاحقوق دولت

  ديواژگان كلي

  .دولت، قانون، حقوق بشر، حقوق، آزادي

  درآمد

 داراي معناي گسترده و كلي است و در ديد نخست وضعيت كسي را گويند كه در برابر           1آزادي

معنـاي دو واژة اختيـار و       معناي اين واژه نزديك به    . اي نباشد بازدارنده،  گفتار و پندارش  ،  كردار

توان مرز روشـني ميـان آنهـا        نمي،  نسبي و كلي هستند   ،  ها اين واژه   چون هر سه   اراده است و  

آزاد و  ،  معناي نخستين آزادي را بايد از ديد مذهبي نگريـست كـه بـر پايـة آن انـسان                  . كشيد

جلوة آزادي را در پيشاني آفرينش جسته و از سرپيچيِ     ،  مختار آفريده شده و برخي انديشمندان     

اند؛ چه پس از رانده شـدن  اوند به عنوان خاستگاه بنيادين آزادي ياد كرده   اهريمن از دستور خد   

حضور و عمل   «خورد و همين    وي به گمراه كردن آدمي سوگند مي      ،  اهريمن از دربار خداوندي   

شيطان روي انسان به منزله يك نيرو يا قطب مخالف در برابر نيروي غريزي خلقت و عقل و                  

ايـن  . كنـد گذارد؛ يعني متحير و مختارمان مي      و سرگرداني مي   ما را در وسوسه   ،  مصلحت بوده 

، 1378بازرگـان،    (».همان اختيار و آزادي و مقام و موهبتي است كه خدا به آدميزاد داده است              

  .)125ص 

آغـاز شـده و     ،  آزادي با اختيارِ گزينش اهريمن يا خداونـد       ،  هاي خدايي از ديد كيش و آيين    

روشن است كه رفتن بـه سـوي   . گزيندين است كه كدام را بر مي  آزادي و بردگي انسان پيرو ا     

كرد؛ چه يكي   ) توجه(توان پروا   نمي،  به اين گونه از آزادي    . آزادي از بردگي اهريمن است    ،  خدا

رانان و سردمداران مذهبي بر پاي      زنجيرهايي بود كه فرمان   ،  خواهيهاي بنيادين آزادي  از علت 

داشـتند  كردن دستورهاي آن تلاش مي    سازي دين يا با فربه    ا بهانه اينان يا ب  . انسان بسته بودند  
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سـان كـه دوسـت      ها دست اندازنـد و آنجـا را بـدان         هاي زندگي انسان  ترين بخش تا به پنهان  

  .خواهي در اروپا با دشمني با كليسا آغازيداين است كه آزادي. رهبري كنند، دارندمي

خواهـد و   پيروي و بندگي مـي    ،  زند و تنها از آن     مي انسان را به كنار   ،  ديد مذهبي به آزادي   

فيلسوفان و انديشمندان به چشم ديدند كه حاكمان و نيرومندان مذهبي بر جاي خدا نشـستند                

افـت و بـراي   يانسان را به راه سومي بردند كه به خودشان فرجـام مـي  ، و ميان خدا و اهريمن  

آزادي فلـسفي و حقـوقي را پـيش         ،  انـسان دادن خـود    با محور قـرار   ،  گريز از اين دام گسترده    

  .كشيدند

  شناخت آزادي) الف

هاي گوناگوني پيش كشيده شده كه دليل آن بـه جهـت ناروشـن بـودن             از نگاه فلسفه ديدگاه   

پرسش نخستين انديشمندان در اين زمينـه ايـن اسـت كـه آيـا               . جايگاه آزادي يا اختيار است    

آزادي بر پايه پيوند عليت استوار گرديـده        كه    اين ياهستيِ آزادي يا اختيار از سرِ ضرورت است         

با تميز گذاشتن بـين     «آوردن به تقديرگرايي به دنبال آن است كه          با روي  2است؟ لايب نيتس  

عمل جوهر متكي بـه  . جايگاهي براي آزادي در نظر بگيرد ،  ضرورت مطلق و ضرورت محتمل    

بـه ايـن    . اما احتمالي است  ،  جود دارد ضرورت ناشي از تصميم خداست كه كائنات بر پايه آن و          

بنابراين تعين جـوهر عملـي نيـست بلكـه گـرايش پيوسـتة              . معنا كه آزادانه عملي شده است     

، ص  1386،  رگرتزنبهـا  (».تري است به آنچه پيش خواهد آمد و آنچه پيش نخواهد آمد           افزون

181.(  

هـاي اخلاقـي و     ه قانون  خودمختاري اراده را اصلِ اعلاي اخلاق و يگانه اصل كلي          3،كانت

تـوان از رفتـار اخلاقـي و اختيـار در     اگر آزادي نباشد نه مـي  . داندهاي رويارويِ هم مي   تكليف

فقط يـك امـر     «در نزد وي    . پيروي يا سركشي از قانون سراغ گرفت و نه از امكان امر مطلق            

توانيد در   آن مي  مطلق وجود دارد و آن اين است كه فقط بر آن قاعده عمل كنيد كه به وسيله                

 كانـت ايـن     .)333، ص   1375كاپلـستون،    (».عين حال اراده كنيد كه اين قاعده كلـي گـردد          

داند و به چهـار صـورت ديگـر نيـز     باوري خويش ميگرايي و اخلاق  قاعده را چهارچوب مطلق   
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قـانون  ،  چنان عمل كنيد كه گويي قاعده عمل شما به وسـيله اراده شـما             «بيان كرده از جمله     

همة اين پنج صورت يك چيز را       ،  چنانكه خود كانت گفته    ولي هم  ).همان (».لي طبيعت شود  ك

  .كند و آن امر مطلق است كه پايه آن نيز آزادي يا اختيار استبيان مي

 بـا ديـد     4از جملـه هيـوم    . آزادي ندارنـد  ) اصـالت (منديِ  سودگرايان باور به ريشه   ،  در برابر 

ارادة آزاد يا اختيار را     كه    آن وي با . دارد برداشتن آزادي گام بر مي     باوري تا مرز از ميان    آزمايش

زدن را ماية كنـار   ) اختيار(ولي در هر حال ارادة آزاد يا آزادي         ،  كندجدا مي ،  از اراده به طور كلي    

برسازنده جـزء مـاهوي عليـت اسـت و در           ،  ضرورت«به باور وي    . داندضرورت يا تصادف مي   

دارد و درست با تصادف يكـسان       ها را بر مي   همچنين علت ،  شتن ضرورت آزادي با بردا  ،  نتيجه

كـم مـستقيماً    پندارند كه تصادف مستلزم تنـاقض اسـت و دسـت          از آنجا كه معمولا مي    . است

 ».در رد اختيـار يـا آزاديِ اراده هميـشه براهينـي يكـسان وجـود دارنـد                 ،  متضاد تجربه اسـت   

رفتاري است كه علت ندارد؛     ،  رفتار آزادانه ،   ديد هيوم  رو از  از اين  .)341، ص   1370كاپلستون،  (

عنـصر  ،  شناخت كه در آن بهم پيوستگي ثابت      تنها يك گونه نسبت علي را باز مي       «چون وي   

اي مساله  پس مساله آزادي تا اندازه    . عنصر ذهني را  ،  دهد و رابطه ضروري   عيني را تشكيل مي   

د انكار كرد اما اگر به چنان نحوي تعريف شـود           كه هرچند آزادي را باي    بدين معني ،  زباني است 

به مثل  . چنانچه به نحو ديگري تعريف شود     ،  توان تصديقش داشت  مي،  كه مانع ضرورت باشد   

آزادي هست؛ زيرا روشـن اسـت كـه شـماره        ،   يكسان گرفته شود   5اگر آزادي با خودانگيختگي   

اجبـار بيرونـي در كـار    كـه    آندونزنند بزيادي از افعال از انسان به منزله فاعلي عاقل سر مي          

 ».براستي خودانگيختگي يگانه صورت آزادي است كه بايـد بـه تـصديقش دل ببنـديم                . باشد

  .)همان(

كـه    ايـن انـد و آزادي و اختيار در گام نخست هـم معنـي  ، روشن است كه از ديد فيلسوفان   

بـه  ،  انگـار بداننـد    بايد انگار و آزادي را مفهومي    اند تا اختيار را يك مفهوم هست      برخي كوشيده 

زدن به كاري اسـت كـه ايـن    توانايي فرد در دست،  اند كه اختيار و آزادي    اين نكته روي نكرده   

آزادي همچون اختيـار    ،  به سخن ديگر  . توانايي تنها به آنچه هست نظر دارد نه آنچه بايد باشد          

ن يـا اخـلاق كـه بـه         چيزي است ماننـد قـانو     ،  انگار است انگار بوده و آنچه بايد    معنايي هست 
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بـه بـاور كـساني كـه آزادي را مفهـومي            . انديـشد منـدي آزادي مـي    محدود ساختن و ضابطه   

دانيم منظـور   گوييم و موجودي را مختار مي     وقتي از اختيار سخن مي    «،  دانندمي» انگارهست«

 توانـد از ميـان    آن موجود از اين ويژگي برخـوردار اسـت كـه مـي            ،  اين است كه در عالم واقع     

در واقع يك ويژگي عيني از يك       . هاي مختلف رفتاري يكي برگزيند و باقي را فرو نهد         فرصت

گـوييم و موجـودي را آزاد       وقتـي از آزادي سـخن مـي       ،  در مقايسه . كنيمموجود را توصيف مي   

گوييم كه موجود مذكور    معنا است كه با فرض اختيار براي آن موجود اكنون مي          دانيم بدين مي

رو دارد يكـي را      از اختيار خود بهره جسته و مجاز باشد از ميـان شـقوقي كـه پـيش                 بايد بتواند 

اي را براي يك موجود مختار تجـويز        كنيم بلكه قاعده  در اينجا چيزي را توصيف نمي     . برگزيند

  .)277، ص 1381راسخ،  (».كنيمو توصيه مي

ختيار گرفتار اسـت و بـه       معنا يا معناهاي فلسفي از آزادي بيشتر در كشاكش حوزة جبر و ا            

زمينـة آزادي در معنـاي      هرچند پيش . نگردمي،  در جامعه باشد  كه    آن انديشه و رفتار فرد بدون    

خود مگر از رهگذر شناخت اختيار يا ارادة آزاد انسان نيست ولي در هر حال در معنـاي                  ،  واقعي

 ـ    ،  فلسفي . آيـد ه ميـان نمـي  سخن از حق يا ارزش آزادي و پيوند آن با دولت يا امنيـت ملـي ب

آزادي اجتماعي و سياسي است ، كندآهنگ از آزادي در جايي كه با امنيت ملي پيوند برقرار مي    

ايـن دسـته از آزادي همـان    . گرددو معناي آن در بستر زندگي اجتماعي و سياسي جستجو مي     

ت اقتـصادي و از ايـن دس ـ      ،  سياسـي ،  هايي كه جنبة اجتماعي   آزادي حقوقي است؛ زيرا آزادي    

ها روي ديگر همان حقوق بشر يا       با مفهوم حق پيوند تنگاتنگي دارند و چون اين آزادي         ،  دارند

آزادي حقوقي از جهـت رسـتة       . توان از واژه آزادي حقوقي بهره جست      مي،  حقوق افراد هستند  

گـردد و گرنـه از حيـث        ها مانند آزادي فـسلفي و آزادي دينـي جـدا مـي            آزادي از ديگر آزادي   

هـاي فـردي و     آزادي،  هـاي سياسـي و اجتمـاعي      ناگون هستند كه به آنهـا آزادي      گو،  مصداق

  .شودهاي قانوني نيز گفته ميآزادي

دانند و قانون را تنهـا افـزاري        قانوني مي ها را پيش  حق،  هواخواهان حقوق طبيعي  كه    اين با

آنچـه سـنجه حـق      دانند ولي در پايـان      ها و نيز پشتيباني از آنها مي      براي يافتن و شمردن حق    

. داند و از همين رو خاستگاه آزادي نيـز قـانون اسـت            اين است كه قانون آن را حق مي       ،  است
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آزادي ) مصاديق(هاي  بيني نمونه نخست پيش . كندقانون به دو صورت آزادي را پيكربندي مي       

معناهـاي  پروراند و آن را از پس اين قانون است كه آزادي را مي       . و دوم تعيين اندازه و مرز آن      

تـرين سـنجة   گرچـه برجـسته  . كندباري جدا ميوبندخودخواهي و بي، مرجوهمسان مانند هرج  

. آزاديِ بخردانه آن است كه به ديگري آسيب نرساند ولي همين را نيز بايـد از قـانون دانـست                   

  .ها يا سندها جستجو كردها را بايد در قانونپس پيشينه آزادي

دار و پويايي   مللي هيچگاه خود را در گيرودار تعريف واژگانِ كش        الها و سندهاي بين   قانون

دهنـدگان  نظم و امنيت گرفتار نساختند ولي روشـن نيـست پيـشنهاد           ،  آزادي،  همچون عدالت 

 فرانسه چگونه بايستگيِ تعريف آزادي را       1789 اوت   26اعلامية حقوق بشر و شهروند مصوب       

دادن هر  آزادي عبارت است از توانايي انجام     «: گويد مي  اين اعلاميه  4ماده  . اندبه خود باورانده  

هاي مجلس موسسان را از آوردن نمونه     ،  بودِ چنين تعريفي  » .كاري كه به ديگران زيان نرساند     

كرد ولي اعلاميه تلاش نموده تا آزادي را هم به مصداق بشناساند و هـم بـه     نياز مي آزادي بي 

بـودن داراي ارزش اسـت و بـه راسـتي كـه نـشانگر               منـد اين تعريف به جهت پيشينه    . مفهوم

هـاي  هـايش در انديـشه    فرانسه به آزادي بـود كـه شـعله        ) انقلابيون(خواهان  شيفتگي جنبش 

  .كشيدفلسفي اروپاي باختري زبانه مي

شـده  مي) انقلاب( جنبش مردمي ،  هاي آزادي اين بوده كه همواره به نامش       كي از چالش  ي

جنبش فرانـسه   . آمده مگر با فرياد و خونريزي      تاريخ به دست نمي    آزادي به گواهي  ،  و از ريشه  

آوردن آزادي بـود و     سرآغاز خيزش مردم براي بـه دسـت       ،  و آمريكا در نيمه دوم سده هجدهم      

اي و بنيادين نيست و شيفتگي همگان بدان به ايـن           ريشه،  رساند كه ارزش آزادي   اين خود مي  

خواهـان در ايـن راه      برابرش ايـستادگي كردنـد و آزادي      ها و نيرومندان در     دليل بوده كه دولت   

رانـان پذيرفتنـد كـه آزادي بنيـاد آنهـا را بـه بـاد نخواهـد داد و نـه                      نه فرمـان  . دادندجان مي 

اين شد كه كشاكشي پيوسـته ميـان آزادي و          . خواهان پسنديدند كه با قدرت مدارا كنند      آزادي

 فيلـسوف   6 افتاد و به گفتـه توماسـو كامپـانلا         قدرت در گرفت و در انديشه فيلسوفان نيز جاي        

هاي انسانيِ پايدار ابتـدا بـا كلمـات و سـپس بـا شمـشيرها بـه حركـت در                  نهضت«،  ايتاليايي

 فرانـسوي اسـت كـه       7 و از آن فراتر سخن ريمـون آرون        .)20، ص   1377كاسسه،   (».آيندمي



 

163 

  آزادي و حقوق

 

163 

 آزادي بخش ملي    پس حركت ،  بدون انقلاب نيست  ،  هيچ حركت آزادي بخش ملي    «: گويدمي

 در حالي كه آزادي نيـاز بـه فرهنـگ و            .)69، ص   1382آرون،   (».بدون چوبه دار ميسر نيست    

. درست همانند آنچه كـه در انگلـستان رخ داد  ،  نه جنبش و خونريزي   ،  پيشرفتِ گام گام داشت   

هنـوز  ها  هاي فيلسوفانش پس از سده    كه انديشه ،  دواندهاي در اين كشور ريشه    آزادي به اندازه  

تر در بستر چنين ملتي است كه فيلـسوفي چـون اسـتوارت ميـل               تازگي دارد و از همه شگفت     

اگر همه افراد بشر ـ منهاي يك نفر ـ عقيده واحـدي    «: گويدمي) آميزتعصب( چنان ستيهنده 

اش با آن باقي بشريت مخالف بود عمل اينان كه صـداي آن يـك               داشتند تنها يك نفر عقيده    

بود كه عمل خود وي اگر فرضاً قدرت  ور خاموش كنند همان اندازه ناحق و ناروا مي        نفر را به ز   

  .)59، ص 1385ميل،  (».اين را داشت كه صداي نوع بشر را به زور خاموش كند

اسـت و چيـزي نيـست كـه اروپاييـان آن را از              ) غربي(اي باختري   فرآورده،  انديشة آزادي 

زمينة آزادي از زمان روشنگري در اروپا فـراهم آمـد و در             . فراگرفته باشند ) شرقيان(ها  خاوري

به ويژه فيلسوفان انگليسي بازتاب يافت كه جـان لاك و           ) قاره(انديشه فيلسوفان اين خشكاد     

هـاي  برآمدن دولت، دادبرجستگي مي، ولي آنچه به آزادي. سرآمد آنهاست، جان استوارت ميل  

كه   اين با.  جلوه ديگري يافت   1789نبش فرانسويان در    سالار در اروپا بود كه به ويژه با ج        مردم

ها و فرانـسويان آن را بـه        ريخته بودند ولي آمريكايي   خواهي را انديشمندان انگليسي پي    آزادي

  .خواهي انگيختندنمايش گذاردند و مردم ديگر كشورها را نيز به جنبش آزادي

ل آزادي بودند ولي مردم و قدرت       ها به دنبا  بيشتر فرنگ رفته  ،  در ميان كشورهاي مسلمان   

بيشترين دشمني با آزادي    . دانستندسياسي نه توانايي پذيرش آن را داشتند و نه آن را نيك مي            

نگـار مراكـشي سـده نـوزدهم     تـاريخ ، خواهان بود تا جايي كه احمـد نـصيري    از سوي شريعت  

ترديـد ابـداع    هـيچ بـي ،  گوينـد بدان كه اين آزادي كه اروپاييـان از آن سـخن مـي            «: گويدمي

خداونـد آزادي  . خـانواده و خـود انـسان مغـاير اسـت     ، خدانشناسان است؛ زيرا با حقوق خداوند     

پيامبر آن را توضيح داده و فقها در بـاب هـاي مربـوط بـه                ،  مشروع را در كتابش تعريف كرده     

  .)64، ص 1381العروي،  (».تواني به آنها رجوع كنياند و تو ميمساله حجر آن را مدون كرده
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در ايران انديشه آزادي كمي پيش از رويداد مشروطه بنياد گرفته و پيوند تنگاتنگي با ايـن                 

هـا و سـخناني بـوده كـه توسـط           نوشـته ،  هاي مـشروطه  يكي از خاستگاه  . جنبش داشته است  

 ـ  1250( ميرزا عبدالرحيم طـالِبوف تبريـزي   . انديشمندان فرنگ رفته درباره آزادي بوده است

نوشـته و از آن هواخـواهي كـرده      ،  از نخستين نويسندگان ايراني كـه دربـاره آزادي        ) ق 1328

زنـيِ  اگر ما از معني اين كلمه مجرده به اندازه همان سرور و حبورِ پـاكوبي و كـف                 «: گويدمي

نطاقي و رجزخواني آشنا بوديم از بزرگي تكليف و سنگيني وظيفه و فقر علم و ثروت شايـسته                  

چه سان داخل جرگه ملل متمدنه بـشويم        ،  با دست خالي سر زده    كه    اين  انفعال اين عطيه و از   

بيـدار  ،  گفتيمهمديگر را تعزيت مي   ،  گريستيممثل مادران پسر مرده مي    ،  شديمجوقه جوقه مي  

برديم تا خودمـان را قابـل       خورديم و بار مي   متفقاً و متحداً خار مي    ،  شديمهشيار مي ،  شديممي

آن وقت به نيل اين موهبت عظيمه       . نموديمريت و اجراي وظايف مقدسه او مي      عنوان كبير ح  

سروديم و حالت وجد و سـماع خودمـان را          ها مي تهنيت،  ساختيمها مي نطق،  گرفتيمعيدها مي 

هر فرد ملت ايران بايد     . شرف و ناموس و ادب است     ،  آزادي. داديمبه اخلاف توصيه امتداد مي    

نبايد مباشر كاري بشود كـه در  . ت؛ يعني قسمتي از روح خدايي در اوستبداند كه او انسان اس  

بايـد از   . متدين با دين پاك اسـلام اسـت       . بداند كه ناموس دارد   . نزد علويت خود منفعل گردد    

. عوايـد اجـدادي را دوسـت دارد   . مودب است. منهيات پرهيز كند و به همه اوامر اطاعت نمايد  

 ». و در اقوال و افعـال خـود هميـشه مراعـات اعتـدال نمايـد                معاونت ديگران را واجب شمارد    

  ).92ص ، 1357طالبوف تبريزي، (

هاي درست معناي آزادي دور بوده و آن را به چيزهايي           طالبوف از معناي راستين و ويژگي     

آزادي را بـه حـوزه      ،  رواز همـين  . دادتـسري مـي   ،  كه در بستر زندگي مردم ايران پسنديده بود       

هـاي ديگـران   هاي خود را همچون گفتهگويي گفته . هاي دين كشانده است   نهيها و   فرمايش

در مورد كلمه مجرده حريت بديهي است آنچه وراي منقولات          «دانست كه   پيرو اين سخن مي   

  .)87همان، ص  (».نمايدماست وراي معقولات ما مي

ادي در ايران بود كـه      نيز از جمله هواخواهان انديشه آز     )  ق 1246ـ  1326(خان  ميرزا ملكمَ 

خود بـر   » رساله حريت «وي در   . هايش همچون طالبوف به بيداري ايرانيان كمك كرد       انديشه
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كي حريـت روحـاني كـه اوليـاي ديـن و          ي«: اين باور بود كه انسان دو گونه آزادي اصلي دارد         

هـار نـوع    وي اعتقاد به چ   . اندديگري حريت جسماني كه فرمانروايان يعني ظالمان از ما گرفته         

ــت ــر  : آزادي داش ــا فك ــال ي ــان، آزادي خي ــده و آزادي   ، آزادي بي ــا عقي ــاني ي آزادي روح

خـواهي  ها بستر آزادي را در ايراني كه سنت        همين انديشه  .)76، ص   1376بلوري،  (».جسماني

خواهي نيز نامدار خواهي كه به آزاديمشروطه. فراهم ساخت، زدگرايي در آن موج مي  و مذهب 

انـد و   دهـد كـه در راه آزادي كوشـيده        ان را در جايگاه برجستة كشورهايي قرار مـي        اير،  گشته

  .اندنويسي و حكومت مشروطه به بار نشاندهوردهاي بزرگي همچون قانونادست

  جايگاه آزادي) ب

اي بس پركاربرد است و جايگاهش بسته به برداشـت يـا رويكـردي              واژه،  آزادي همانند امنيت  

نمايد كـه يـك ارزش يـا هـدف          آزادي اين چنين مي   .  گزيده شده است   است كه نسبت به آن    

ايـن ديـدگاه    . ابـد يهمگي براي دست يافتن بدان انجام مي      ،  هاي بشر بنيادين است و كوشش   

آنند تا همه ديوارهـاي پـيش روي خـود از           خواهان همچون يك آرمان است كه بر      براي آزادي 

ار است كه با بودنش پيـشرفت و بهبـودي بـه            آزادي همچنين يك افز   . جمله دولت را بشكنند   

تـوان گفـت   همچنين مـي . گرددبارتر ميها پرها بيشتر و انديشهتوانايي، با اين افزار  . دست آيد 

كس توانايي يا حق هر كاري كه بخواهد و قانون اي است كه هر   يك حالت و چگونگي   ،  آزادي

انـد و بـه واژگـانِ      هـاي ديگـري نيـز ديـده       البته آزادي را از دريچـه     . دارد،  آن را گرامي داشته   

 ».اباحـه و آزادگـي    ،  تـوانگري ،  اسـتقلال ،  اختيار،  حق،  ارزش«ند از جمله    گوناگوني مانند كرده  

توان سه جايگاه يا نقش بـراي       رفته مي همروي،   ولي همچون امنيت   .)6، ص   1376سروش،  (

  :آزادي ديد

  آزادي چون هدف. 1

گمان چيزي اسـت كـه همـه در جـستجوي           بي،  ها بجوييم نسانتك ا آزادي را اگر در نزد تك     

ولي زماني كه پـاي قـدرت سياسـي يـا           . داننداويند و آن را برترين ارزش و بهترين هدف مي         

تـشنگي  ،  در يـك حالـت    : ابـد يآزادي حالتي دوگانـه مـي     ،  شودامنيت ملي به ميان كشيده مي     
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بـه نـام    ) لوياتـان (يرا اكنون كه هيولايي     كند؛ ز همگان را در دستيابي بدان بيشتر و بيشتر مي        

هـستي  ،  در حالتِ ديگر  . بايد تلاش براي دست يافتنش بيشتر گردد      ،  دولت در برابرش ايستاده   

تنهـا  ، هاست و در اينجا آزادي به عنوان هـدف  دولت براي نگاهداري امنيت و پشتيباني آزادي      

 ـد كه به راستي دست   انهاييدر جايگاهي است كه افراد در پي رسيدن به آزادي          نـه  ، انـد افتنيي

يك بازدارنده يـا    ،  دولت را در برابر آزادي    ،  اند انديشمنداني كه از ريشه    ولي بوده . هاهمه آزادي 

دولت از ايـن جهـت قـدرت        « كه باور دارد     8همچون اسپينوزاي هلندي  ،  اندكننده ندانسته تنگ

ت است و اقتـدار او تـا حـدي مـشروع            نمايد كه قوي ترين تشكيلا    خود را بر افراد تحميل مي     

پس در نتيجه دولت را ياراي آن نيست كه حدي براي آزادي            ،  است كه توانايي تحميل را دارد     

نه از جهت عدم امكان عقلي بلكه به سبب عدم امكان مادي؛ چه فكر              ،  فكر و عقيده قرار دهد    

 آن از اين جهت اسـت       طبيعت چيزي نيست كه بتوان آن را تحت فشار قرار داد؛ نتيجه آزادي            

،  ولي اگـر آزادي    .)112، ص   1336دل وكيو،    (».كه امكان تعدي و تجاوز نسبت به آن نيست        

  چه نياز بود تا به عنوان هدف يا ارزش برجسته گردد؟، قابل دست اندازي از سوي دولت نبود

كـه   ن آ هاي ديگر رويارويي دارد و بـا      بودن آزادي در بسياري جاها با ارزش      هدف يا ارزش  

در برخورد و همزيستي    «پذيرند كه   دانند ولي مي  ها مي آن را در شعار به عنوان والاترين ارزش       

قيـدهاي  . گيـرد كند و رنگ اجتماعي بـه خـود مـي         ها معني محدودتري پيدا مي    با ساير ارزش  

 از حـد  كـه     ايـن  مشروط بـر  ،  گيرداجتماعي حتي والاترين حقوق انساني را نيز در استخدام مي         

  .)398، ص 1377كاتوزيان،  (».ها باقي بماندمتعارف تجاوز نكند و همچنان در قلمرو ارزش

گمان هدفي است كه هم دولـت بايـد         بي،  آزادي اگر از دريچه دولت و قانون بررسي گردد        

از ،  دسـت آوردن آن باشـند     آن را براي شهروندان پاس بدارد و هم شهروندان بايد در پـي بـه              

در پـي   ،  صرف نظر از نيـات و اهـداف فـاعلان         ،  ركزي در جامعه سياسي بايد    قدرت م «رو  اين

تأمين و تضمين اراده آزاد اشخاص در سـطح يـاد شـده خـود               . تأمين و حفظ آزادي افراد باشد     

گونه اقدام براي تعيين محتواي تصميمات و اقدامات برخاسـته از اراده        هر. غايت و ارزش است   

خود را جاي ديگري نشاندن و تحميل نظـر         ،  ز بين بردن اراده آزاد    آزاد با خطر زير پا نهادن و ا       

غايـت و ارزشـي كـه    ، گـردد لذا آزادي خود غايت و ارزش مـي . استرو   روبهو باور بر سايرين 
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، ص  1381راسخ، (».بدون حضور آن امكان وقوع هيچ گونه فعل اخلاقي وجود نخواهد داشت           

295(.  

تـوان آن را همچـون      نمي،  ر پيِ ارزش دانستن آزادي    از جهت حقوقي بايد يادآور شد كه د       

اصـل بـر آزادي اسـت       «ها  اند كه در بررسي پرونده    برخي بر اين انديشه   . يك اصل نيز دانست   

 اين سخن با ارزش شـناختن       )همان (».بار دليل بر دوش مدعي محدود ساختن آن قرار دارد         و

تـوان آن را همچـون اصـل        نمـي ،  آيـد آزادي همخواني ندارد؛ چه آزادي اگر در جامه هدف در         

ها بـه عنـوان     اين مفهوم . بگويند امنيت اصل است يا عدالت اصل است       كه    اين دانست؛ گويي 

قضايي و اداري براي رسيدن به      ،  هاي تقنيني ها و برنامه  هدف حالت كلي دارند كه همه كنش      

آزادي را از يـك     ،  آناصل دانستن   ،  دهددر پرتو قانون كه مرز آزادي را تشخيص مي        . آنهاست

بـا  ،  جدا از اين  . دهدسازد و در اندازه يك اصل كاربردي نشان مي        هدف و مفهوم كلي دور مي     

  .نه بر ارزش يا هدف بودنشود   ميبر ابزار يا روش بودنش گواهي داده، اصل دانستن آزادي

  آزادي چون ابزار. 2

جـوش  وجنـب ،  بـا آزادي  . رفت اسـت  هـاي پيـش   كننـده درب  ها و باز  كننده توانايي آزادي بارور 

، توان بستر پس آزادي را مي   . ابديهاي كسان نمود مي   ها و باور  آيد و خواست  همگاني پديد مي  

  .اندروش يا اصلي دانست كه ديگر چيزها بدان وابسته، پايه، ابزار

اش بـر   آزادي هم ابزاري است براي قانوني بودن دولت و فرمـانروايي          ،  براي پيوند دولت و فرد    

شهروندان و هم روشي اسـت بـراي برقـراري پيونـد از سـوي فـرد بـا دولـت و پـيش كـشيدن                          

آزادي مطبوعات و آزادي مخالفان ، آزادي احزاب، آزادي بيان«: انداز اين رو گفته. هاي ويخواست

ت اند و بدون رعايو شهروندان در دفتر مدنيت و مدرنيت در صدر حقوق انسان جديد به ثبت رسيده

آنها روش هستند؛ . كندلكن حق بودنِ همه ماهيت آنها را بر ملا نمي، حكومت مشروع نيست، آنها

. حكومت در عصر جديد و بر مردم معاصر نه تنها مشروع بلكه ممكن نيـست              ،  روشي كه بدون آن   

ابزار است؛ ابزار و روشي كه حاكمان ديندار باشند يـا           ،  روش است ،  آزادي حق و فضيلت هم نباشد     

  .)13، ص 1376سروش،  (».براي توفيق حكومت بدان محتاج اند، لادين
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نهال حقوق بشر در خودكامگي . تر از آزادي نيست  اي بنيادين بستر و پايه  ،  براي حقوق بشر  

اصـلي  «پس آزادي   ،  و آزادي ستيزي نمي تواند بِروُيد بلكه بايد آزادي بستر آن را فراهم سازد             

اصل برابري و اصـل بـرادري از اصـول پايـه     ، و منزلت انسانياست كه همراه با اصل حيثيت     

  .)208، ص 1384هاشمي،  (».شوندگذار حقوق بشر شناخته مي

انـد؛  برخي نيز آزادي را از ديد مذهب نگريسته و آن را از معنـاي اصـلي خـود دور سـاخته       

 ـ  1358(ري از ديـدگاه مرتـضي مطه ـ  . اند نه ابزار يـا هـدف  چندانكه آزادي را تكليف دانسته

بلكه تكليف است كه متوجه ديگران است و منشاء انتزاع آن           ،  خودِ آزادي حق نيست   «،  )1298

حقي است كه طبيعت كه عبارت است از استعداد كمالي انسان بما هو انسان كـه مـانع ايجـاد      

آزادي كـه     ايـن  علـت . گـردد سبب محروميت و مغبونيت انسان مـي      ،  كردن در راه آن استعداد    

قابل سلب است اين است كه تكليف اسـت و در تكليـف قابليـت سـلب و اسـتفاده معنـي                   غير

تواند به بهاي دگرگـون  ها از آزادي مي   اين برداشت  .)142، ص   1380مركز مالميري،    (».ندارد

پس بايـد   . شدن معناي آن گردد و دستاويزي براي ديني و حكومتي قلمداد كردن آزادي شود             

حق يا تكليف بـه     ،  روش،  هايي مانند ارزش  تري يافت تا با برچسب    ردهآزادي را در معناي گست    

  .بيراهه نرود

  آزادي چون وضعيت. 3

حالتي است كه در آن چيزي محدود و وابسته به چيزهـاي ديگـر نباشـد و بتوانـد در                    «آزادي  

د حالتي است كه در آن اراده شخص براي رسيدن به مقصو ،  جا شود و در مورد انسان     بهفضا جا 

اي واژه،   آزادي همچـون امنيـت     .)20، ص   1386آشـوري،    (».خويش به مانعي برخورد نكنـد     

در ديد  . نهدگيرد و با حالت و وضعيت وي انگشت مي        است كه در ذهن و باور انسان جاي مي        

، خـواهم انجـام دهـم    توانم آنچه را كه مي    هنگامي كه من مي   . آزاد بودن توانايي است    «9،ولتر

، علـت بـي ،  دليلبي،  صورتدر غير اين  : خواهم خواست ،  ضرورتاً آنچه را كه خواهانم    آزادم؛ اما   

خواهم راه بروم و دچار نقـرس  آزادي من در اين است كه وقتي مي     . امچيز ناممكني را خواسته   

، از نگـاه مـذهبي    ،   در برابـر ايـن ديـدگاه       10).53، ص   1386هاتزنبرگر،   (».هم نيستم راه بروم   
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شـدن از بردگـي و   آزادي يعنـي رهـا  ، ويژه از ديدگاه اسلامبه.  در برابر خداست آزادي ناتواني «

شود؛ چه آنانكه   تر بندگي خدا به بندگي انسان دگرگون مي       اطاعت غير خدا ولي چند گام پيش      

مردم را در زير چتر وكالـت و ولايـت فقيـه    ، دانستندبندگي غير خدا را دستاويز نبود آزادي مي  

 .)206، ص   1378،   آملـي  جـوادي  (».داننـد رماني از دستورات رهبـر را روا نمـي        دانند و ناف  مي

، روشن است كه اگر انسان از بندگي خدا به بندگي انسان بر روي زمين به هر نام گردن گذارد                  

توان پروا كرد كه آزادي چون نـاتواني در برابـر        سازي نمي سانپس به اين هم   . گرددناتوان مي 

برابر نماينده وي بر روي زمين نيز هست؛ چون در اين حال بندگي انسان              ناتواني در   ،  خداست

بايد پذيرفت كه رويكرد    ،  در برابر انسان است و اگر اين برداشت از آزادي در دين درست باشد             

  .ديني به ستيز با آزادي موردنظر ولتر برخاسته است

انسان در  ) مسئوليت(دهي  هاي وضعيت دانستنِ آزادي در پاسخ     ترين نشانه كي از برجسته  ي

چـون  . خداونـد انـسان را مـسوول و آزاد آفريـده اسـت            «در نزد معتزلـه     . برابر كردارش است  

تواند نسبت به ايـن دو موضـوع   انسان نمي. بودن و آزادي در طبيعت انساني وجود دارد   مسئول

هايي  وظيفه تواند انتخاب كند عبارت است از عمل به       آنچه وي مي  . حالت گزينش داشته باشد   

 آزادي اگـر ارزش يـا       .)15، ص   1382مجتهد شبـستري،     (».كه متوجه او است و يا ترك آنها       

مـرزش  ،  دهي ندارد ولي اگر آن را وضعيت يا همان توانايي بدانيم          پيوندي با پاسخ  ،  روش باشد 

آزادي و مـسئوليت از يكـديگر جـدايي         «. زماني روشن خواهد بود كه با مسئوليت همراه گردد        

افرادش به حقانيت اين    كه    آن جامعه آزاد قادر به كاربرد يا حفظ خود نخواهد بود مگر          . اپذيرندن

كس در موقعيتي اسـت كـه از عملـش نتيجـه شـده اسـت و او نيـز آن        امر قائل باشند كه هر 

دهـد  گرچه جامعه آزاد فقط به فرد فرصت مي    . موقعيت را ناشي از افعال خويش بداند و بپذيرد        

اما در عين حال توجه وي      ،  شمار بستگي خواهد داشت   هاي بي هاي او به اتفاق    كوشش و برآمد 

كند كه گويي هيچ چيز ديگري اهميـت نـدارد و او بايـد              را با شدت تمام به شرايطي جلب مي       

  .)139، ص 1385هايك،  (».قادر به كنترل آنها باشد
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آزادي بنيـادين   ،  و برجسته گرديده  بندي آزادي منفي و مثبت با نام ا        كه دسته  11آيزايا برلين 

توانايي انتخاب هـم آزادي مثبـت و هـم          «داند و باور دارد كه      را به معناي توانايي گزينش مي     

  .)26، ص 1379گري،  (».كندآزادي منفي را مستحكم مي

  هاي آزاديگونه)ج

 را  هـاي بـسياري آن    كـم از امنيـت نـدارد و بـه شـيوه           آزادي از جهت گونـاگونيِ معنـا دسـت        

گونـه  بيـشتر آزادي را بـه چهـار       . انـد هاي چندي از آن پيـشنهاد داده      بندياند و گونه  شناسانده

آزادي اخلاقـي در    . آزادي فلسفي كه در معناي اختيار در برابر جبر است         «: اندبندي كرده دسته

 آزادي عرفاني به معناي وارستگي از هـر چيـزي         ،  معناي رهايي عقل از سلطه غرايز و شهوات       

پژوهـشكده حـوزه و      (».جزء خداي متعال و آزادي حقوقي كه پيوند قانون با آزادي فرد اسـت             

مثبت و  ،  دروني،  بندي چهارگانه فاينبرگ از آزادي به بيروني       دسته .)251، ص   1381دانشگاه،  

شناسي از آزادي همان چيزي است كـه        ترينِ گونه منفي نيز درخور يادآوري است ولي برجسته      

كـه هـم جنبـه حقـوقي داشـته و         ،  ين زير عنوان آزادي منفي و مثبـت پيـشنهاد داده          آيزايا برل 

توان براي هـر يـك      گيرد و هم داراي اثر بوده و مي       ميهاي سياسي و اجتماعي را در بر      آزادي

امروزه از دسته سومي كـه خـود بـرلين بـدان            ،  در كنار اين دو دسته    . اي ديد چارچوب جداگانه 

  .براي آزادي است» رهايي«و آن معناي شود   مينيز ياد، انگشت نهاده

  آزادي منفي. 1

امـا بـه نظـر      «،  اي دراز دارد  پيشينه) هاليبرال(گفتگو از آزادي منفي در آموزه طرفداران آزادي         

ه برخـي مبلغـان و      ك ـرسد اين نوع آزادي مفهومي منحصراً ليبرالـي باشـد؛ زيـرا درحـالي             نمي

انـت و جـان   كازجملـه  (هـا  بـسياري از ليبـرال  ،  ليبرال نبودنـد  ) منظير هابز و بنتا   (مدافعان آن   

ه بيشتر متناسب بـا مفهـوم آزادي مثبـت          كبر استقلال و خودمختاري عقلاني      ) استوارت ميل 

  .)33، ص 1379گري،  (».انديد داشتهكاست تأ

وضعيتي است كه شخص از مداخله ديگران آزاد اسـت و قلمـروي             ،  آزادي در معناي منفي   

خواهد انجام دهد و ديگـران نتواننـد او را از           تواند كاري را كه مي    شخص مي ،   داخل آن  كه در 
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آزادي از چيـزي اسـت يعنـي        «،  آزادي در معناي منفي   ،  به سخن ديگر  . انجام كارش باز دارند   

محفوظ ماندن از مداخلات غير در داخل مرزي كه هرچند متغير اسـت ولـي قابـل شناسـايي                   

آن است كه بتـوانيم مطلـوب خـويش را بـه            ،  اي كه در خور اين نام است      تنها آزادي . باشدمي

انتخـاب ميـان    « پس آزادي منفي     .)243، ص   1380برلين،   (».طريق دلخواه خود دنبال كنيم    

ديگران هم مزاحمتي بـراي     ،  هاي گزينشي متفاوت است كه در ضمن      شقوق مختلف يا امكان   

. اسـت » آزادي از «پس نماد آزادي منفي تعبيرِ       .)27، ص   1379گري،   (».آورندآن فراهم نمي  

دولت همواره از اين قلمروِ فرد ناآگاه است و اين ناآگاهي سبب جستجوي دولـت             ،  در اين حال  

اگـر جنبـه آزادي همـراه بـا         كه    آن به ويژه . گردد تا به هر نحو آگاهي به دست آورد        در آن مي  

فـي آزادي هنگـامي كـه بـه عرصـه           جنبـه من  «هاي سياسي نيز باشد؛ چـه       ها و خواست  كنش

انجامـد كـه فـرد را در برابـر دولـت قـرار              اي مـي  ضرورتاً به ضـابطه   ،  شودسياست منتقل مي  

انـدازي از سـوي      پس گرامي داشتن آزادي به نبودِ چـشم        .)69، ص   1373نويمان،   (».دهدمي

 آزادي از   سالار بـر پايـة بـاورش بـه        كند كه يك دولت مردم    دولت است و در اينجا فرقي نمي      

رو از  دريـك خودكامـه در يـك پيونـد رو         كه    اين مداخله در كردار و گفتار فرد خودداري كند يا        

اش كار نداشته باشند تا در برابر او نيز بـه حـريم تنهـايي               رانيشهروندان بخواهد كه به فرمان    

ايـن اسـت كـه بـرآوردن آزادي منفـي تنهـا از سـوي دولـت                  . درازي نخواهد كـرد   آنها دست 

اساساً با محدوده نظارت سر و كار دارد        «سالار ساخته نيست؛ پس آزادي در معناي منفي         مردم

هـا  تواند عملاً شـهروندان را از بـسياري از آزادي  همان گونه كه دموكراسي مي  . نه با منشأ آن   

انـديش نيـز   يك ديكتـاتور آزاد ، ها نباشدمحروم گرداند كه ممكن است در ديگر انواع حكومت 

 ».هاي شخصي برخـوردار گردنـد     ن است اجازه دهد كه اتباع او از زمينه وسيعي از آزادي           ممك

كند؛ چه بر پايه آزادي منفي      هاي آزادي منفي را آشكار مي      اين خود كاستي   .)247همان، ص   (

  .ها هست و كدام دولت نيستروشن نيست كدام دولت نگهدارندة آزادي

هاي چنـدي گرفتـه   ش همگاني نداشته و بر آن خرده    آزادي منفي پذير  ،  جدا از كاستي بالا   

داننـد و آن    مـي » مفهوم فرصت « آزادي منفي را به منزله       12،برخي چون چارلز تيلرُ   . شده است 

، ص 1379گـري،  (»13تزاحم هابز يا دنبال كردن بدون مـانع تمناهـاي بنتـام     حركت بي «را با   
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اين پرسش كه چند در به روي من باز         آوردن  سو با پيش  گيرند ولي برلين از يك     يكي مي  .)26

تر ولي آزادي منفي را بنيادين    ،  پذيرداين ديدگاه را مي   ،  خواهم از آن عبور كنم يا نه      است و مي  

هايي كه بدون   ارزش،  هاي ديگري مطرح است   در آزادي منفي ارزش   «داند؛ زيرا   از فرصت مي  

تلزم نيازهاي اساسي است ماننـد      آزادي چون مس  . بسا زندگي ارزش زيستن نداشته باشد     آن چه 

بعـضي از  . بايـد محـدود باشـد     ،  همبـستگي اجتمـاعي و صـلح      ،  نظـم ،  عدالت،  سعادت،  امنيت

 ».هاي نهايي انسان فضايي بـاز شـود       هاي آزادي بايد محدود باشد تا براي ديگر هدف        صورت

  .)181، ص 1371برلين، (

صـرف آزادي  « اين باور اسـت كـه   شناسي به آزادي منفي تاخته و برفروم نيز از ديد روان   

افتـد و ديگـر بـدان       ه از دنيا بـه دور مـي       كآورد  صورت موجودي مجرد در مي    فرد را به  ،  منفي

فـروم،   (».ندكورزد و پيوسته نفس خويش را سست و در معرض خطر احساس مي            اعتماد نمي 

  .)265، ص 1385

  آزادي مثبت. 2

خواهـد انجـام    نجام هر كاري است كه فـرد مـي        آزادي مثبت به معناي فراهم بودن موقعيت ا       

مندي در هر چيـزي     بهره،  كه آهنگ از آن   شود    مي ياد» آزادي در «از اين گونه آزادي به      . دهد

در آزادي مثبت شخص داراي توانـايي انجـام كـار فـردي يـا               . است كه فرد خواستار آن است     

نـة آزادي منفـي بايـد از همـه     در اينجـا بـر وارو  . اجتماعي است و بايد زمينه آن فراهم گـردد    

هاي افراد بهره برد و يكي از اين ابزارهـا خـود            ها و ابزارها براي فراهم ساختن خواست      توانايي

دولت است؛ به سخن ديگر هستي آزادي منفي به نبودن مداخله دولت و هستي آزادي مثبـت                 

  .به مداخله و پشتيباني دولت است

آزادي بـه   «: گويـد باره مـي  برلين در اين  ،  گرددميمرز آزادي منفي و مثبت گاهي پوشيده        

كـه كـسي جلـو كـاري را كـه      معناي صاحب اختيار و ارباب خود بودن و آزادي بـه ايـن معنـا    

دو چيز جداگانه است كه شايد بـه لحـاظ منطقـي چنـدان دور از هـم                  ،  خواهم بكنم نگيرد  مي

 گاهي بـه صـورت ايجـابي و         گويي اين دو معني دو طرف يك قضيه است كه         چنانكه. نباشند
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ليكن عملاً و از نظـر تـاريخي ايـن دو مفهـوم مثبـت و                . شودگاهي به صورت سلبي بيان مي     

اي ناهنجار پيش رفته و آخـر سـر بـه تعـارض     منفي آزادي در دو مسير مختلف و بسا به گونه     

 ـ       .)250، ص   1371برلين،   (.اندكامل با يكديگر انجاميده    ارويي  براي برطرف سـاختن ايـن روي

شكي نيست كه بايد ضعفا در برابر اقويا حمايت شوند و از آزادي اقويا تا ايـن حـد                   «) تعارض(

 ».از آزادي منفـي بايـد كاسـت       ،  هرگاه آزادي مثبت به اندازه كفايت تحقق يابـد        . كاسته گردد 

  .)62همان، ص (

ساني بـه   براي همگان هم ـ  كه    اين نخست: استرو    روبه آزادي مثبت با دو كاستي بنيادين     

، ايچه هگلي و چه فيشته ،  چه اسپينوزايي و چه كانتي    ،  چه سقراطي و چه رواقي    «. آوردبار مي 

انگـاره انتخـاب رقابـت    پـيش . بلكه در اطاعت از اراده عقلاني اسـت      ،  آزادي در انتخاب نيست   

اراده عقلاني يك و فقط يك راه و مسير عمـل           كه    آن حال،  اصيل ميان خيرهاي متضاد است    

همه عاملان در همان شيوه زندگي مـشترك        ... دهدك شيوه زندگي را براي فرد نشان مي       و ي 

  .)34، ص 1379گري، ( ».خواهند بود؛ زيرا اين شيوه براي همه يكي است

تر است و مفهوم آن براي امـن        هرچند آزادي مثبت متمدنانه   «. پذير است فسادكه    اين دوم

برلين،  (».شودي منفي به انحراف و تباهي كشيده مي       غالباً بيش از آزاد   ،  زيستن ضروري است  

گونه اصيلي از آزادي است؛ زيرا بـه خودسـروري       آزادي مثبت خود  « و هرچند    .)62، ص   1371

كـه  شـود     مي گرايي اخلاقي پذيرد و تبديل به عقل    اي ناگزير فساد مي   ابد اما به گونه   يربط مي 

  .)35همان، ص  (».ت گزينش مهلك استتخيلي و همي بيش نيست و براي انتخاب و قدر

) جمعي(باهمادي  كم با امنيت    دو كاستي بالا آزادي مثبت را به معناي امنيت ملي يا دست           

 انجامد و پـيش از    مي،  هاستكند؛ چه آزادي به يكي شدن كه همان خواست دولت         نزديك مي 

) جمعـي (همـادي   يت با   در پي دستيابي به امن    ،  هاي فردي باشد  به دنبال برآوردن آزادي   كه   آن

هـا و   نـشانه كـه     آن سـازد و بـا    اين خود معناي نخستين آزادي مثبـت را دگرگـون مـي           . است

انـد كـه آزادي   محور در حد احتمال است ولي برخي انديـشيده      محور يا جامعه  هاي امنيت نتيجه

 نمونـه   گيـرد؛ بـراي   هاي آزادي منفي قرار مـي     هايي است كه در برابر گزاره     مثبت داراي گزاره  

هـاي  يكـي مداخلـه   : تواند دو اثر داشته باشد    آزادي مثبت در حقوق كيفري مي     «گفته شده كه    
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انگـاري  انگـاري تهـاجمي در برابـر جـرم    جـرم . انگاري تهاجميپدرسالارانه دولت و ديگر جرم   

در معناي آزادي مثبت توسل به حقوق كيفري        . گيردقرار مي ،  تدافعي كه اثر آزادي منفي است     

برابـري يـا   ، دولت در رسيدن به هدف برقـراري عـدالت  . شودتري مشروع مي دامنه گسترده  با

هرگونـه منـع يـا الزامـي را مفيـد           ،  كردن شرايط ديگـر   هاي نهايي ديگر بشر و يا فراهم      غايت

هايي منجر شود كه بر خلاف گذشته ديگر مرتكبـان          انگاريتواند به جرم  اين تلقي مي  . داندمي

هاي عليـه   در اين مدل از تاكيد بر جرم      . پذير نيستند  موارد از نظر اخلاقي سرزنش     آنها در همه  

ها و تعهـدهاي دولتـي و نيـز عمـومي           سياست،  هاهاي عليه دولت و سازمان    اشخاص به جرم  

هـاي مجرمـان بيـشتر بـه        همچنين برخي گروه  . خوردنشان تغييري محسوس به چشم مي     بي

 و  109صـص   ،  1382محمـودي جـانكي،      (». يك فرد انسان   شوند تا منزله دشمن شناخته مي   

111(.  

گرايي يا  تواند راست باشد؛ چه آزادي مثبت با امنيت       اين شيوه برداشت از آزادي مثبت نمي      

هاي بالا ممكن اسـت در اثـر شـيوه          گرايي يكي پنداشته شده است؛ در حالي كه سنجه        باهماد

به طور سرراست آزادي مثبت داراي اين چنين        كه    اين برداشت جداگانه از آزادي مثبت باشد نه      

انگاري است؛ از همين رو برلين همواره پافشاري دارد كـه آزادي مثبـت در               هايي در بزه  ويژگي

آزادي مثبت و منفي هر دو مفاهيمي مطلقاً معتبر         «رويارويي با آزادي منفي نيست و بر عكس         

 ».اساسـي و ضـروري اسـت   ، و خـوب و ارزشمند هستند و آزادي مثبت براي زنـدگي درسـت     

  .اندروي هم ايستادهدرگاه روچند در تاريخ گاه هر.)29، ص 1379گري، (

ها نيـز بـه كـار رفتنـي     كه بر آزادي بار شده براي ديگر واژه    » مثبت«و  » منفي«هاي  واژه

 ـ                 . است راهم براي نمونه امنيت منفي كه در معناي نبودِ تهديد و امنيتِ مثبت كه بـه مفهـوم ف

همچنـين  . المللـي اسـت   هاي بـين  سازي از رهگذر همبستگي يا همكاري     ساختن زمينه امنيت  

بندي را كه بسيار همـسان بـا آزادي منفـي و مثبـت              نيز همين دسته  ) تساهل(درباره رواداري   

  .توان به كار بردمي، است

و افـراد   كليـسا   ،  دولـت «تساهل منفي را جان لاك پيشنهاد داده اسـت كـه بـر پايـه آن                 

 ».نبايستي در امور مربوط به يكديگر مداخله كنند و بايـد مـردم را بـه حـال خـود رهـا كـرد                       
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رواداري مثبت به معناي پـشتيباني قـانوني از مـردم           ،   و در برابر   .)137، ص   1376محمودي،  (

هاي يكي زندگي شايـسته و پـسنديده        ها و برخورداري از همه ابزار     مندي از فرصت  براي بهره 

  .است

  رهايي. 3

. شـود گاه در كنار دو گونه منفي و مثبت از آزادي از گونه سومي به نام رهايي نيز يـاد مـي                    گاه

رهايي
14

هاي محروم از انتخابات و به طور عام به         طور ويژه تلاش گروه   «اي است كه به      واژه 

».گوينـد شـود؛ مـي  هايي كه براي به دست آوردن حقوق سياسي و برابري انجام مـي            تلاش
15

 

برابـري  ،  حق،  رضايت،  تواند واژگان شهروندي  دانند كه مي  اي مي برخي نيز رهايي را تنها واژه     

پـذيري و بيـرون از      رهايي حالت برابرگونه جسته از هر گونه سلطه       «و آزادي را دربرگيرد؛ زيرا      

كردن و انتخاب شدن    درازي است كه در نتيجه فرد به طور كامل از حق انتخاب           هر جور دست  

  ).Good hart, 2005, p.119 (».گرددبرخوردار مي

توان ميان آن و دو معنـاي منفـي و          ناپخته و سرگردان است و نمي     » رهايي«هنوز مفهوم   

ه در برگيرنـده    ك ـمفهوم رهـايي    «،  اند تا نشان دهند   مثبت مرز گذاشت ولي برخي نيز كوشيده      

ابزاري و به تبـع آن آزادي  عقلانيت تري از آزادي منفي و نگرشي انتقادي به      الكبرداشت رادي 

هـاي ملـي ـ و از    سو فقدان هرگونه مانع و محدوديت ـ حتي وجـود دولـت   كاز ي، مثبت است

سوي ديگر عقلانيت ابزاري را به چالش طلبيده و رهايي فراگيـر نـوع بـشر در عرصـه نظـام                     

هوم رهـايي را بايـد      بنابراين مف . دهدجهاني و براساس عقلانيت ارتباطي و تفاهمي را نويد مي         

ه عناصر مثبت   كامل يافتة آن تلقي نمود      كعنوان مفهوم سوم آزادي و در عين حال مفهوم ت         به

  .)509، ص 1387خليلي،  (».دو مفهوم پيشين آزادي را در خود نهفته دارد

  معماي آزادي هاي فردي) د

 رويكـردي جهـاني     هاسـت و  آزادي همواره با اين چيستان روبروست كه آيا سزاوار همه انسان          

اين راسـتي را بايـد      . اش جستجو كرد  دارد يا همچون امنيت بايد در بستر فرهنگي و اجتماعي         

زده است كه اين پنـدار      آنچنان نسبي و واپس   ،  پذيرفت كه آزادي در انديشه نويسندگان آزادي      
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ادي  بـراي آز   ياانديـشه ،  كشد كه خداوندان آزادي همچون استوارت ميل و برلين        را پيش مي  

چيزي بوده كـه در كـشورهاي       ،  انداند و به كار گرفته    اند و آنچه انديشيده   ها نداشته همه انسان 

پيـرو پيـشرفت    ،  جنبه فردي دارد  ،  آزادي را كه در اصل    ،  همين است كه ميل   . اندباختري ديده 

حكومـت ديكتـاتوري يكـي از       ،  براي اداره كـردن اقـوام وحـشي       «در ديد وي    . داندجامعه مي 

هدف نهايي آن پيشرفت دادن مردم باشـد        كه    اين به شرط ،  هاي مشروع و عادلانه است    روش

به علت آن تـاثير عملـي كـه در رسـيدن بـه آمـاج اصـلي                  شود    مي و وسايلي كه به كار برده     

توان به اوضاعي اطـلاق     آزادي را به عنوان يك اصل حياتي هرگز نمي        . بخشد توجيه گردد  مي

توانند به كمك مباحثات آزاد و      ي از قافله تمدن دور هستند كه نمي       كرد كه در آن مردم به حد      

عاقلانه ترقي كنند و براي چنين مردمي تا موقعي كه به آن درجـه از كفايـت كـه حـاكم بـر                       

اند هيچ راه فرجي نيست جـزء اطاعـت تلـويحي از فرمانروايـاني              سرنوشت خود گردند نرسيده   

سعادتشان ياري كند و بتواننـد كـساني نظيـر          كه   ين ا هم به فرض   آن 16نظير اكبر و شارلماني   

ظرفيت افراد بشر به جـايي رسـيد كـه          كه    اين اما به محض  . آنها را براي فرمانروايي پيدا كنند     

و مللـي كـه     (ممكن شد آنها را معتقد يا وادار به اين كرد كه شخصاً در راه ترقي قدم بردارنـد                   

آن وقـت   ) انـد ا پـيش بـه ايـن مرحلـه رسـيده          ه ـمورد نظر ما در اين رساله هـستند از مـدت          

كردن آنها به انتخاب راه يا سرنوشتي كه مورد پسندشان نيست ديگر قابل توجيه نيست              مجبور

، 1385اسـتوارت ميـل،      (».مگر هنگامي كه فلسفه اين اجبار ايجاد امنيت براي ديگران باشـد           

ت كه در برخـي هنگـام بهتـر و    گردن نهادن به فرمانروايي خودكامه اس   ،   اين ديدگاه  .)45ص  

فيلـسوف و    17،اين باور برداشتي است از شيفتگي گزنفـون       . تر به حال توده خواهد بود     پسنديده

پرورش ( در كتاب كوروپديا )  پيش از ميلاد576 ـ  529(تاريخ نويس يوناني به كورش بزرگ 

كـردن شـيوه    ونخـواهي و دگرگ ـ   گيران به خودكامـه   هنگامي كه وي در برابر خرده     ). كوروش

سلطان مطلقي كـه از     «زندگي اسپارتي به روش زندگي پارسي متهم شد در پايان پذيرفت كه             

، و اين اتفـاق نيـك     شود    مي حيث كمال در مرتبه آرماني باشد پديداري است كه به ندرت پيدا           

  .)665، ص 1375كمپرتس،  (».اي عمومي ساختتوان قاعدهنادر است و از آن نمي
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هاي اجتماعي اسـت    اصالت نداشته و پيرو دگرگوني    ،  ر ديدگاه ميل نه تنها آزادي     بنابراين د 

كه در زمان آنان. بلكه مرزِ جايي كه شهروندان يك جامعه بايد دم از آزادي بزنند روشن نيست           

روايـي مـشروطه بـراي    ساز مخالف نواخته و بر اين باور بودند كـه قـانون و فرمـان           ،  مشروطه

دانند معناي مشروطه كـدام اسـت و قـانون از بـراي چيـست؟ سـخني                 نميايرانياني كه هنوز    

پيوند گرايي بي اين باور ميل البته با گرايش وي به فايده        . اند كه پيش از آن ميل گفته بود       گفته

ميـل در رد    « خوب گفته كه     18كاپلستون. نگريسته است  مي نيست و از همين دريچه به آزادي      

پيرو هيوم و بنتام است و در واقع » مندين چيزي مستقل از فايده   حق انتزاعي به عنوا   «نظريه  

ولـي تـصريح دارد كـه       . كردن و پروردن خود ندارد    عنايتي به حق طبيعي فرد براي آزادانه سر       

هاي خـود را طبـق اراده و        كند كه هر انساني آزاد باشد كه توانش       مندي ايجاب مي  اصل فايده 

اي عمل نكند كه با عملكرد همين آزادي توسط         به شيوه كه    اين تشخيص خود بپرورد به شرط    

به مصلحت عام نيست كه همه الزاماً به يك هيات و قالب يكـسان              . ديگران تعارض پيدا كند   

برعكس هر قدر كه افراد جامعه آزادانه خـود         . درآيند يا لزوماً از يك انگاره يكسان تبعيت كنند        

پرورش آزادانه فرديـت يكـي از لـوازم    . شودتر ميجامعه به همان ميزان غني، را پرورش دهند 

نيـاز بـه آزادي از      . اصلي خوشـي انـسان و مايـه اصـلي پيـشرفت فـردي و اجتمـاعي اسـت                  

  .)52، ص 1375كاپلستون، (».اينجاست

آن دسته از مردمي كه معناي آزادي را دريافته و در جستجوي آننـد ولـي                ،  حال در اين ميان   

چه سرنوشتي خواهنـد    ،  د كه بيشترشان آگاهي درستي از آزادي ندارند       كنناي زندگي مي  در جامعه 

كم فرمـانرواي   داشت؟ به باور ميل بايد از آزادي دست بشويند و در آرزوي بختي باشند كه دست               

اي شايسته دور از آزادي شـهروندان        پس آروزي خودكامه   19.خودكامة شايسته بر آنها فرمان راند     

انجـام  ،  خواهـد اي آزادي است كه هر شخص هر چيزي را كـه مـي            نيست و اين همانند اين معن     

الف برده ب باشد و ب وي را شستشوي مغزي دهد كـه در آرزوي ايـن بردگـي                   «دهد؛ حال اگر    

در يك دولـت   )Day, 1986, p.117( ».باشد؛ چگونه ممكن است الف هم آزاد باشد و هم برده

تـوان آنهـا   چگونه مي، دل به فرمانرواي مطلقه دهندسالار نيز اگر بيشتر مردم يا همه آنها         نامردم

 .را آزاد دانست
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سمت وسـويي روشـن نگزيـده انـد و ايـن            ،  هاي نخست آزادي   درگام،  انديشمندان آزادي 

در ديد ميل   . ها را در فراسوي رهايي انسان از هر چيزي كه از آن گريزان است دانسته اند               گام

 قلمرو هشيار ضمير اوست و در اين منطقـه اسـت            منطقه مناسب آزادي در درجه اول شامل      «

 .)49، ص   1385اسـتوارت ميـل،      (».كه وجدان انساني به جامع ترين معناي آن بايد آزاد باشد          

اين گفته كه انسان را به حال خود گذاشته با گفتـه پيـشين كـه آزادي انـسان را وابـسته بـه                        

بـرلين پـا را فراتـر       . واني نـدارد  كند؛ همخ ـ دانست كه در آن زندگي مي     اي مي چگونگي جامعه 

به . گريزي وي فراهم گردد   برد تا زمينه جامعه   اي آدمي را در لاك خود فرو مي       به اندازه ،  نهاده

هاي طبيعـت   پايداري انسان در برابر ديگران يا نهادهاي انساني يا قانون         كه    اين باور وي براي  

توانم به آنها برسم رها     دانم نمي  كه مي  هاييچاره اين است كه خود را از قيد خواست        «،  نشكند

خواهم در قلمرو حكومت خود فرمانروا باشم ولي مرزهاي اين قلمرو بسيار طـولاني              مي. سازم

بتوانم مناطق آسيب پـذير را كمتـر گـردانم قلمـرو خـويش را               كه    اين امن است پس براي   و نا 

ت يا قدرت يا دانش يا هر منظور        سعاد،  كنم؛ به عنوان مثال از آزادي     تر مي محدودتر و كوچك  

اين چيزها در اختيار من نيست پس بايد كاري كنم كه از شكـست و               . معين ديگري آغاز كنيم   

گيرم در پي چيزهايي نروم كه اطمينان ندارم به آنها    بناچار تصميم مي  . ضايعات جلوگيري شود  

 ».م بيرون است نخـواهم دارم تا چيزي را كه از دست رسخود را بر آن مي . دست خواهم يافت  

  .)255، ص 1371برلين،(

20،سـارتر كـه     آن شگفت

گرايـي  رنـگ كـرده و بـا گذشـته        خـواهي اروپـايي را كـم       آزادي 

داند كـه در يونـان و روم باسـتان فرمـان     زند و دنباله همان روشي مي پيوند مي ) نوستالوژيك(

تنها به ايـن علـت كـه        ،  خواه بود ليبرال نمونه قاره اروپا از نوع جمهوري      «در باور وي    . راندمي

ها حاضر بودنـد كـه بـا        اما بسياري از ليبرال   . آتن و روم در دوران عظمت خود جمهوري بودند        

راسل،  (».پادشاهان تدوين قانون اساسي را روا سازند      كه    آن مشروط بر ،  پادشاهان سازش كنند  

ايرانيان تا پـيش    كه    آن باداند و   سالاري را آشناي مردم يونان مي      وي مردم  .)404، ص   1375

، )مونارشـي (سالاري هاي تكدر نيكي، ) پيش از ميلاد486 ـ  549(از تخت نشستن داريوش 

آنـان را توطئـه چـين       «سـارتر   ،  گفتنـد سالاري سخن مي  و مردم ) آريستوكراسي(گري  اشرافي
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همـان، ص    (».دهـد خوانده و احساسات ايرانيان را كه هردوت آورده به يونانيـان نـسبت مـي              

خواهي يونان بوده؛ چرا كـه       شايد هم سارتر راست گفته كه آزادي اروپايي همانند آزادي          ).267

همين ديـدگاه نيـز     ،  شناختنددانستند و آزادي يا حقي برايش نمي      غير خود را برتر مي    ،  يونانيان

اي بـود   زاديآزادي ريشه دوانده بود ولـي آ      ،  در اين كشور  كه    آن با. رانددر انگلستان فرمان مي   

وطن ما از بين    «: شدجنوبي ندا داده مي   زاده شد و در همان زمان در آفريقاي       كه از آن استعمار   

اي براي معاش   ديگر وسيله ،  مردم ما پراكنده شده اند    ،  احشام ما از دست رفته است     ،  رفته است 

خواهـد بـا آنهـا      پوستان هر كاري كه دلشان مي     كنند؛ سفيد زنانمان ما را ترك مي    ،  خود نداريم 

نـه شخـصيتي داريـم و نـه هـيچ گونـه حقـوق و                ،  پوستان هـستيم  كنند؛ ما بردگان سفيد   مي

  .)486همان، ص  (».قوانيني

چگونگي پيونـدي اسـت كـه بـا امنيـت دارد كـه در ايـن                 ،  هرچند معماي نخستين آزادي   

رسـش برانگيـز    سـان نيـز پ    هاي هم گردد ولي پيوند اين واژه با برخي واژه       پژوهش بررسي مي  

  .برابري و عدالت، واژگاني چون حقوق بشر، است

  هاي فردي و حقوق بشرآزادي. 1

باشد كه بـر پايـة نهـاد و سرشـت انـسان       هايي مي دربردارنده حق ،  حقوق بشر يا حقوق انسان    

اين حقوق را انسان به جهت انـسان بـودنش داراسـت و بـه همـين دليـل         . شوندشناسايي مي 

تواننـد از چنـين حقـوقي       و قراردادي مانند اشخاص حقوقي يا دولـت نمـي         نهادهاي ساختگي   

هـا كـه   آيـي حتي در حقوقي مانند حق بنيادگذاري حزب يا برگـزاري گـردهم     . برخوردار گردند 

بينـي  اين حقوق به اعتبار خواست و آزادي انسان پيش        ،  ابديبيشتر با اشخاص حقوقي نمود مي     

پـس شـخص   . خواهـد آنهـا را پيـاده كنـد    سان به چه روشي مي  اند نه به اين اعتبار كه ان      شده

 بـا . بردن از حقوق بـشر    انسان است و افزاري براي بهره     ) جنبه ثانويه (حقوقي شخصيت دومي    

زدن بـه   ها براي لگام  ماند كه انسان  رسد حقوق بشر به يك شعار يا پيامي مي        به نظر مي  كه   آن

اند ولـي امـروزه آن را       رانها بر آن پافشاري كرده    ها و كاستن زورگويي فرمان    خودكامگي دولت 

حقوق بـشر نـوع خاصـي از    «براي نمونه گفته شده است كه . كننددر كنار ديگر حقوق ياد مي 
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حقـوق اخلاقـي مهـم و برجـسته         ،  تـرين مفهـوم   حقوق بشر را در بنيادي و اساسي      . حق است 

 ـ          مي اي كارآمـد   ه ملـي آنهـا را بـه گونـه         داند كه زماني مورد نياز انسان است كه قوانين و روي

كه   آن نخست. توان گرفت  بر اين تعريف دو خرده مي      .)75، ص   1380دانلي،   (».تضمين نكند 

حقوق بشر همان حقوقي است كه در حقـوق         . اي از حقوق براي انسان نيست     حقوق بشر گونه  

ن رو نبايد پنداشـت     بيني گرديده است و از اي     رفاهي و مانند اينها پيش    ،  تجارت،  كيفري،  مدني

حقوق بشر كـه از     . هاي حقوق دارد  اي در سنجش با ديگر گونه     كه حقوق بشر چيستي جداگانه    

گام بهگام،  هاي پاياني سده هجدهم آغازيده    در سال هاي مردمي فرانسه و آمريكا      زمان جنبش 

 ـ        هايي مانند متهم  بيني شده است و حق    ها پيش در قانون  انون نكـردن ديگـري بـدون وجـود ق

از آغـاز در حقـوق      ،  پندارنـد كيفري يا حق گزينش يا گرفتن وكيل كه در زمره حقوق بشر مي            

هاي حقوق كيفـري و بـه       يكي از فلسفه  كه    آن تراز همه برجسته  . بيني شده است  كيفري پيش 

حقوق مدني نيز به همين شيوه براي       . هاستپشتيباني از حقوق انسان   ،  ويژه اصل قانوني بودن   

حقـوقي ماننـد حـق      ،  دارد) جمعـي ( آن جهت كه شهروند است و زنـدگي باهمـادي            انسان از 

كند كه در حقـوق بـشر       بيني مي حق ازدواج و مانند آن را پيش      ،  حق ولايت و حضانت   ،  تابعيت

بيـشتر يـادآوري دوبـاره همـان حقـوقي اسـت كـه در               ،  پس حقـوق بـشر    . شوندنيز آورده مي  

بينـي گرديـده ولـي دولـت در پاسداشـتنش           اسـي پـيش   هاي گوناگون به ويژه قانون اس     قانون

.نكوشيده يا به رويارويي با آنها برخاسته است
21

  

اگر سنجة حقوق بشر ايـن اسـت        . المللي دادن به حقوق بشر است     دوم جنبه جهاني و بين    

اي كارآمـد تـضمين     زماني مورد نياز انسان است كه قوانين و رويه ملي آنها را بـه گونـه               «كه  

 اين حال حقوق بشر از حيث ماهيت در حقوق داخلي وجود دارد ولي از جهت شكل                 در» .نكند

دسـتاويزي بـراي فـشار بـر        ،  شود و از اين رو جنبه جهاني بخشيدن به آنهـا          نمي پايندهو اجرا   

منـدي نـدارد و بيـشتر       پس در اينجـا نيـز حقـوق بـشر ريـشه           . ها جهت اجراي آنهاست   دولت

. هاست را گرامـي بدارنـد  هاي خود كه درباره حقوق انسان    ا قانون هاست ت اي به دولت  نامهاندرز

اش چيرگـي دارد و ايـن       يشمول  جهاناش بر جنبه    سرزمينيحقوق بشر در هر حال جنبه دورن      

چيرگي جنبه داخلي بر جنبه     . خود زمينه تاختن امنيت ملي به حقوق بشر را فراهم ساخته است           
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ي شـمول   جهانپيرو ديدگاه   كه    آن آن است كه بيش از    هاي  در شمار و گونه   ،  جهاني حقوق بشر  

  .گرايي فرهنگي تأثير پذيرفته استاز نسبيت، حقوق بشر باشد

اند يا تنها در محـدوده سـرزميني كـشورها          اين حقوق جهاني  كه    اين شمار حقوق بشر بسته به    

حقـوق  ،   بنگريم ي حقوق بشر به شمار آنها     شمول  جهاناگر از دريچه    . ديگرگون است ،  ابندينمود مي 

بـه  «بيني شـده كـه      پيش) اسناد عام (بشر دربردارنده حقوقي است كه در اسناد جهاني حقوق بشر           

 ايـن  )Perey, 2005, p.387 (».شـود  گفته مي22المللي حقوقطور غير سمي به آن اعلاميه بين

ياسـي و  المللـي حقـوق مـدني و س    و دو ميثاق بـين 1948اسناد همان اعلاميه جهاني حقوق بشر       

گانـه نـسبت بـه همـه        اين اسـناد سـه    .  است 1966اقتصادي و فرهنگي مصوب     ،  حقوق اجتماعي 

بينـي شـده كـه      اي نيز پيش  اسناد ويژه ،  در كنار اينها  . هاست و از اين رو جنبه همگاني دارند       انسان

بـا  .  است 1989المللي حقوق كودك    ترين آنها كنوانسيون بين   هاست كه برجسته  ويژه برخي انسان  

هـا بـوده و نيـز چـون         هـا و ملـت    خواست همه دولت  ،  گانه حقوق بشري  اسناد سه كه    اين توجه به 

هاي داخلي خود بخشي از قانون، مايه آنها رادرون، هاكشورها به ويژه ايران با پيوست به اين پيمان

بـا  .  اسـت گانه آمـده توان گفت حقوق بشر همان حقوقي است كه در اسناد سه    مي،  اندقلمداد كرده 

نسل «: دانندامروزه حقوق بشر را داراي سه نسل مي       ،  ايآوردن به همين اسناد و اسناد منطقه      روي

، نـسل دوم حقـوق اقتـصادي   . هاي سياسي ـ مدني است اول حقوق بشر كه همانا حقوق و آزادي

 زيست سالم كه هنري شواجتماعي و فرهنگي است و نسل سوم حقوق جمعي مانند حق بر محيط            

، 1382سـيدفاطمي،    (».دانـد هـاي مثبـت مـي     هاي منفي و نسل دوم را حق      نسل نخست را حق   

ابد و بـر وارونـة آن نمـود         يهاي منفي با مداخله نكردن دولت نمود مي        زيرا حق  .)38 و   37صص  

بندي حـق بـه     هاي مثبت با كمك و همياري دولت يا ديگران شدني است و اين بخش             يافتن حق 

  .ديگر آزادي منفي و مثبت استمنفي و مثبت روي 

هاي حقوق  گرايي فرهنگي بر آن است كه شمار و گونه        نسبيت،  يشمول  جهاندر برابر ديدگاه    

ابـد و ايـن فرهنـگ       يهاي ماهوي و اجرايي آنها از آبشخور فرهنگ نمـود مـي           بشر و حتي جنبه   

ق بـشر از سـوي      از ديد تاريخي نيز پيدايش حقو     . شناسايي حقوق بشر است   هاست كه محور  ملت

ترين آنهـا منـشور حقـوق       هاي باستاني حقوق بشر كه برجسته     قدرت بوده است و اگر از اعلاميه      
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، پوشـي شـود   چشم،  شدهريزي مي بشر كوروش بزرگ است و توسط پادشاهان انسان دوست پي         

 از نخستين سندهايي هـستند كـه بـا          1689ها در    و اعلاميه حقوق انگليسي    1215كارتا در   ماگنا

ها كه برخي حقوقـدانان از آنهـا        ماية اين اعلاميه  درون. بيني گرديد تلاش برخي دولتمردان پيش   

 دربردارنـده برخـي   ).Clampham, 2007, p.6 (».كننـد هاي كهن يـاد مـي  به حقوق و آزادي«

هـاي  راسـت از انديـشه    حقوق انساني بود كه نه در اثر جنبش مردمي بـوده و نـه بـه طـور سـر                   

  .ريزي شده بودپي) از سوي فرمانروايان(رگرفته شده است و از اين رو از بالا فيلسوفان ب

برگرفتـه از  ، هاي حقوق بشر فرانـسه و آمريكـا در پايـان سـده هجـدهم           اعلاميه،  در برابر 

مندي  و منتسكيو بود كه خود موجب ريشه       23روسو ژاكژان،  انديشه فيلسوفاني مانند جان لاك    

با اين حال ايـن اعلاميـه هـا نيـز جنبـه داخلـي               . هاي گفته شده گرديد   محوريِ اعلاميه و فرد 

دهد كه خاستگاه حقوق بشر وابسته به فرهنگ همان ملت است و اين             داشتند و اين نشان مي    

، فرهنـگ انگلـستان   . كنـد فرهنگ از انگلستان تا فرانسه و از اين دو كشور تا آمريكا فرق مي             

آميز مردمـي بـه     گ فرانسه آن را با جنبش هاي خشونت       حقوق بشر را بدون خونريزي و فرهن      

هاي خود گنجاندند كه در برخي جاها همانند هم         هر يك نيز حقوقي را در اعلاميه      . دست آورد 

ماننـد ايـن را   . بود ولي اين همانندي دليلي بر يكساني حقوق بـشر در همـه كـشورها نيـست               

برخـي  ،  برداري در همه كشورها بزه است     سرقت و كلاه  ،  قتلكه    آن با. ها گفت توان در بزه  مي

برخـي  . شوند و حقوق بـشر نيـز چنـين اسـت          بيني مي ها نيز بسته به فرهنگ جامعه پيش      بزه

  .سان استسان و برخي ديگر ناهمحقوق بشر در همه كشورها هم

بيني گرديد و حقوق بشر جنبـه       حقوق بشر در اسناد چندي پيش     ،  پس از جنگ جهاني دوم    

ها پديد آمد كه آنچه در اعلاميه جهاني حقـوق          ها و دولت  اين پندار در باور ملت    . جهاني يافت 

حقـوقي  ، اقتصادي و فرهنگي آمـده ، بشر و دو پيمان حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي   

سـازگاري هـست كـه ايـن پنـدار بـه طـور              ،  هستند كه در همه كشورها بر سر حق بودنشان        

تـأثير گرفـت و     ،  ها رفته بـود    جنگ دوم جهاني بر انسان     هايي كه از رخداد   چشمگيري از ستم  

بلكـه در   ،  گانـه را دسـتينه زننـد      هـا بـا شـتاب اسـناد سـه         اين خود دليلي شد تا نه تنها دولت       

بـيش همـان    وبيني شـد كـه كـم      آمريكا و آفريقا نيز سندهايي پيش     ،  گانه اروپا هاي سه منطقه
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بينـي  المللي حقوق مدني و سياسي را پـيش       ينمايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيمان ب       درون

  .كردند

ي دور شد و ايـن بـار كـشورهاي          شمول  جهانحقوق بشر دوباره از جنبة      ،  پايان سده بيستم  

چندي تلاش كردند تا حقوق بشر را سازگار با فرهنگ خويش بومي كنند و نموداري از آنها را                  

قانون اعلاميـه   ،  1982هاي اساسي   آزاديدر قانون داخلي بياورند كه منشور كانادايي حقوق و          

 و قانون حقوق بشر اسـتراليا مـصوب   1998قانون حقوق بشر انگلستان  ،  1990حقوق نيوزيلند   

ها هرچند بـا بخـش نخـست قـانون اساسـي ديگـر              اين قانون . هاي آنان است   از نمونه  2004

د و شيوه نگـارش     كنبرابري مي ) يا حقوق ملت يا حقوق شهروندي     (كشورها كه به حقوق بشر      

دهد ولـي از ايـن راسـتي دور نيـست كـه      لا در برابر رومي ـ ژرمني را نمايش مي قانون كامن

ها دوست دارند تا از جنبه      بردن به ارزش حقوق بشر يا بر پايه برخي بهانه         كشورها يا در اثر پي    

  .اي بودن حقوق بشر بكاهندجهاني يا منطقه

گرايي فرهنگي است كه هميشه     نسبيت،  دين حقوق بشر  هاي بنيا حال يكي از چالش   به هر 

ايـن چـالش بـر وارونـة        . روداي بزرگ به شمار مي    بازدارنده،  ي حقوق بشر  شمول  جهاندر برابر   

بلكه . ها استوار نيست  تنها بر جنبه چيرگي فرهنگ ملت     ،  پندارندآنچه كه بيشتر حقوقدانان مي    

هـا از اجـراي     ز زمينة بايسته را براي گريزاني دولت      المللي ني ها در خودِ اسناد بين    برخي كاستي 

اين اسناد در هر جـايي      كه    اين جدا از . سازدهميشگي و دربرگير اسناد حقوق بشري فراهم مي       

ولي شيوه نگـارش سـند بـه        ،  اندامنيت ملي را مستثني ساخته    ،  اندبيني كرده كه حقوق را پيش   

 24ايـن اسـت كـه جـك دانلـي         . دهـد سند مي بودن  اي است كه آشكارا گواهي بر خاوري      گونه

هاي غـرب در    پود آورده وگرايي دارد ولي چندان در تار     هرچند انگيزه مطلق  ،  طرفدار حقوق بشر  

ي شـمول   جهـان بـا   كه    اين اين زمينه گرفتار است كه برداشت ديگران از حقوق بشر را به دليل            

چگونه سـايرين و يـا حتـي    كه   اينزفارغ ا«در باور وي . داندناروا مي، حقوق بشر دشمني دارد 

در برخي موارد صرفاً بايد بگوييم كه       ،  باورهاي كاملاً متفاوتي دارند   ،  يك فرهنگ به طور كلي    

جهـت نيـست كـه در        پس بي  .)108، ص   1380دانلي،   (».آن باورهاي متفاوت نادرست است    
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ي شـمول   جهاناي  گونهآيد تا به    گاه سخن از جامعه دمكرايتك به ميان مي       همين دو ميثاق گاه   

  .شمولي حقوق بشر قلمداد گرددحقوق بشر همان باختر

بلكـه  ،  گرايـي فرهنگـي نيـست     فراموش نگردد كه مشكل بنيـادين حقـوق بـشر نـسبيت           

، در همـه كـشورهايي كـه قـانون اساسـي دارنــد     . نداشـتن آنهـا از سـوي دولـت اســت    پـاس 

هـا  ها بـراي آزادي   ه در اين قانون   هايي ك بيني شده و محدوديت   داشتن حقوق بشر پيش   گرامي

كـردن  يشمول  جهانپس چاره در    ،  هاي اسناد جهاني نيست   بيني شده بيشتر از محدوديت    پيش

  .چاره در واداشتن دولت و همگان به پاسداشت حقوق بشر است. آنها نيست

هـا  است و هر آنچه را كه آزادي      ) رابطه تساوي (پيوند برابري   ،  هاپيوند حقوق بشر و آزادي    

همـان  ،  رودحق به شمار مـي    ،  همان حقوق بشر است؛ زيرا هر آنچه نسبت به انسان         ،  نامندمي

تري اند تا معناي گسترده   با اين حال برخي كوشيده    . آزادي وي در انجام يا انجام ندادنش است       

توانند بـه معنـاي     ها از يك نظر مي    حق،  در عرصه حقوق بشري   «از جمله   . براي حق بيافرينند  

چـه  هاي بنيادين بشر اگرحقوق و آزادي. و از نظر ديگر حق ـ ادعا باشند ) حق ـ آزادي (دي آزا

ليكن در ارتباط بـا دولـت داراي مـاهيتي          ،  ماهيتي آزادي مدارانه دارند   ،  در ارتباط با دارنده حق    

محتـرم  . حـق ـ آزادي اسـت   ، مانند عضويت در يـك انجمـن كـارگري   . ادعا محورانه هستند

ماهيتي حـق ـ ادعـا دارد و    ، نكردن ديگران از پيوستن به انجمنحق و جلوگيريشمردن اين 

حمايت دولت از انجمن براي جلوگيري از تعرضات احتمالي به آن يا جلوگيري از اجبار فرد به                 

 ايـن  .)49 و 48، صـص  1380سـيدفاطمي،   (».حق ـ مصونيت خواهـد بـود   ، ورود به انجمن

حـق ـ   ، حق ـ ادعـا  «هارگانه هوفلد از حق است كه عبارتند از بندي چديدگاه برگرفته از دسته

،  در ايـن ديـدگاه حـق   ).153، ص 1381والـدرون،   (».حق ـ قدرت و حق ـ مصونيت  ، آزادي

به همين دليل . رودخاص به شمار مي، تر از آزادي است و در پيوند خاص و عام با حق       گسترده

از معاني حق در نظر گرفته شود اخـص از حـق            آزادي آنجا كه به عنوان يكي       «گفته شده كه    

، كه ماهيت حق و آزادي را در نظـر بگيرنـد        اما آنجا . است؛ زيرا كه تكليفي در مقابل آن نيست       

صاحب حق آزاد است و ديگران مكلف به رعايت مزيت اختصاصي او            : آزادي اعم از حق است    

  .)65، ص 1381موحد،  (».هستند
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ها را با توجـه بـه اراده جداسـر          وكاسته و پيوند حقوق و آزادي     برخي ديگر ديدگاه بالا را فر     

حقوق دربرگيرندة دو نوع قدرت كاملاً متفاوت بـا         «در اين ديدگاه    . سنجندانسان مي ) مستقل(

 هـا متظـاهر   گاهي اين حقوق مبين اراده مستقل فردي است و همچـون آزادي           . يكديگر است 

بنابراين مثلاً فرقـي بـين حـق        . اندمترادف» هاآزادي«و  » حقوق«كه در اين صورت     شود   مي

. آمد وجود ندارد و هر آزادي مستعد آن است كه حـق توصـيف شـود               وآمد و آزادي رفت   ورفت

كنـد؛ بلكـه بـر      هايي است كه انسان بر خود اعمال نمي       مبين مجموعه قدرت  » حقوق«گاهي  

قاوتند؛ زيرا تحت ايـن مفهـوم       ها مت اين حقوق با آزادي   ،  در اين صورت  . كندديگري اعمال مي  

حـق  . باشـد هايي است كه مستلزم رفتار مثبت و نه عـدم مداخلـه مـي             متناسب با قدرت  ،  دوم

بـستانكار بتوانـد از بـدهكار       ،  نمونه بارزي از حقوق نوع دوم است كـه بـر اسـاس آن             ،  مطالبه

  .)8، ص 1384هاشمي،  (».بخواهد تا دين خود را ادا كند

ها نهد و در پي آن است تا بداند حق        بر شيوه اجراي حق انگشت مي     بندي هوفلد هم    دسته

، اينكه اجراي آن  مانند ادعاي حق يا قدرت انجام حق و هم        ،  توان ستاند را با چه دستاويزي مي    

اش اسـت و از ايـن رو حـق در پيكـرة     حالت ايستا دارد و برآورده شدنش وابسته بـه ايـستايي      

انـدازي از  اش به نبود دستهايي هستند كه هستي    دو حق  هر،  آزادي يا حق در جامة مصونيت     

پس حق از جهت چيستي همان آزادي است؛ مگر در جايي كه بـسته بـه                . سوي ديگران است  

وي نتواند از آزادي خود بهره ببرد كه در اينجا شايد واژه حق رساتر و               ،  جايگاه و چگونگي فرد   

منـدي  زيرا توانايي بهـره   شود    مي سخن از حق  ،  براي نمونه درباره جنين   . گوياتر از آزادي باشد   

را به جهت انسان بودنش دارد ولي توانايي اجراي حق كه همان آزادي اسـت را                ) اهليت تمتع (

  .ندارد

ها و حقوق بشر پيوستگي تنگـاتنگي دارنـد و چـون            آنچه روشن است اين است كه آزادي      

مايه خـود   اسناد يا در عنوان يا در درون      ها و   برخي اعلاميه ،  توان ميان آنها جدايي انداخت    نمي

هـاي  اين دو را يك چيز پنداشته اند؛ مانند كنوانسيون اروپايي پشتيباني از حقوق بشر و آزادي               

هـاي  انـد ماننـد منـشور حقـوق و آزادي         در سطح ملي نيز گاه گاه اين دو به كار رفته          . اساسي
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توان بـه حقـوق طبيعـي       اند از يك سو مي    ها كدام حقوق بشر و آزادي   كه    اين ولي در . كانادايي

 هايي كه طبيعت به بشر سپرده را در زير حقوق بشر نهاد ياچشم دوخت و همة حقوق و آزادي     

بـه دو   «در ديد راولـز     . ها دست يافت  به شيوه بررسي تاريخي يا تحليلي به شمار آزادي        كه   اين

هـاي   رژيم ي كه پس از بررسي    طريق تاريخ : هاي اساسي را فهرست كرد    توان آزادي شيوه مي 

كنيم كه به نظـر اساسـي       ها را جمع آوري مي    فهرستي از حقوق و آزادي    ،  دمكراتيك گوناگون 

دومين طريق . اندهايي بوده اند كه از نظر تاريخي موفقيت داشته        رسند و مورد حمايت رژيم    مي

 ـ ديـد كـدام    بايد. هاي اساسي به طريق تحليلي است     ترسيم فهرستي از حقوق و آزادي      ك از  ي

ها شرايط سياسي و اجتماعي ضروري براي توسعه كافي و كاربست كامل ايـن دو قـوه                 آزادي

 ولـي همـه ايـن       ).87، ص   1385راولـز،    (».كننـد اخلاقي اشخاص آزاد و برابر را فـراهم مـي         

. انجامـد ها يـا حقـوق بـشر نمـي        ها و پيشنهادها به نتيجه درست از شمار و اندازة آزادي          شيوه

هاي داخلي و اسناد جهاني است تا بتـوان بـه فهرسـت قـانوني از                بازكاوي قانون ،  برجسته راه 

هاي قانوني دانـست؛    هاي فردي را بايد همان آزادي     با اين حال آزادي   . حقوق بشر دست يافت   

پـس آهنـگ از     . انـد اند و هم توسط آن پشتيباني گرديـده       زيرا هم از سوي قانون شمرده شده      

المللي در  ويژه در حقوق ايران همان حقوقي است كه در سطح بين          اين پژوهش به  ها در   آزادي

بيني شده و در سطح داخلـي در قـانون          المللي پيش گانه و نيز ديگر اسناد بين     اسناد جهاني سه  

  .هاي عادي آمده استاساسي و قانون

  آزادي هاي فردي و برابري. 2

بلكه مقصود ايـن    ،   ثروت افراد كاملاً يكي باشد     اين نيست كه درجه قدرت و     «هدف از برابري    

است كه قدرت سبب هيچگونه شدت عملي نشود و طبق قانون مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و                    

اي ثروتمند نگردد كه بتواند شخص ديگري را بخرد و هيچكس بـه قـدري   هيچكس به اندازه  

پرسش بنيـادين دربـاره      .)63، ص   1352روسو،   (».فقير نشود كه مجبور گردد خود را بفروشد       

ها باشد تا همه از هر جهت در يك برابري اين است كه آيا برابري بايد نسبت به جايگاه انسان      

برابـري در   «رسـد   براي همگان فرصت برابر فراهم گردد؟ به نظـر مـي          كه    اين سطح باشند يا  



 

187 

  آزادي و حقوق

 

187 

 گرنـه   و)Lewis, 2001, p.701 (».هاي برابـر بـراي همگـان اسـت    بيني فرصتمعناي پيش

  .شدني نيست،ها كه همسان هم باشندبرابري جايگاه رفاهي و اجتماعي انسان

هاسـت؛ چـه اگـر نـابرابري در         سـاز آزادي  زمينـه ،  آوردن فرصت برابر بـراي همگـان      پديد

براند؛ در اين حال برخي از آزادي كمتري برخـوردار          ها فرمان ها و توانايي  برخورداري از فرصت  

ولـي  . واگذار نمايند ،   آزادي خود را به كساني كه در جايگاه فراتري دارند          خواهند بود و چه بسا    

، گرايان يـا مـذهبيون بـه دنبـال آننـد          آرماني كه برخي آرمان   ،  بايد دانست پافشاري بر برابري    

ديگـر از آزادي خبـري      ،  اگر برابري مطلـق باشـد     «سودي به حال آزادي نخواهد داشت؛ چون        

بـرلين،   (».هـا بـست   ها را نخورند بايـد راه را بـر گـرگ          ها بره چون اگر بخواهيد گرگ   . نيست

  .)176، ص 1371

ها وابسته به بودِ برابري است؛ چه آزادي چهـره فـردي و برابـري چهـره                 نمود راستين آزادي  

وجود نداشـته باشـد؛     ،  كم تا سطحي كه پذيرفتني باشد     باهمادي دارد و تا زماني كه برابري دست       

برابـري را    «25ا نخواهد بود؛ از اين روسـت كـه برخـي همچـون دوركـين              سخن از آزادي نيز رو    

افراد در برابر دولـت مـستحق حرمـت و رعـايتي            . شناسدتر از آزادي مي   تر و بنيادين  ارزشي مهم 

آزادي ارزشي مستقل از برابري نيست بلكه نتيجه و ثمره آن است و بنـابراين در                . يكسان هستند 

دولت اگـر بخواهـد از      شود    مي اين كه گفته  . واند بر آن پيشي جويد    مقام تعارض با برابري نمي ت     

ها برآيد ناچار يك حق برتـر شـهروند يعنـي آزادي او در              راه وضع ماليات در مقام تقليل نابرابري      

معني است؛ زيرا كه آزادي حـق برتـر نيـست و در             مهمل و بي  ،  كسب ثروت را نقض خواهد كرد     

،  برخي نيز به آزادي    .)337، ص   1381موحد، (».م اهميت را دارد   قياس با برابري همواره درجه دو     

آزادي را جـز بـا عـدالت تـوزيعي يعنـي      «دهند و بر اين باورنـد كـه   رنگ اقتصادي و رفاهي مي    

  .)47، ص 1378شي يرمر،  (».افزايش برابري اقتصادي نمي توان نجات داد

  آزادي هاي فردي و عدالت. 3

، توان شناخت؛ چـه از جهـت مفهـومي        هايش نمي ها و گونه  ويژگيرا مگر با    ) دادگري(عدالت  

تعريـف ارسـطو را بپـذيريم كـه         ،  پوشـي اگر با چشم  . هاي آزادي و امنيت را دارد     همان ويژگي 
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 ».هـاي نـسبي آنهـا     رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها در ارتباط با ميزان تفـاوت              «

عدالت دربردارنده رفتار برابر از جهت رفاه از يك سو و كيفر از       .)246، ص   1382سيدفاطمي،  (

به سخن ديگر اگر برابري براي فرد همـواره خوشـايند اسـت ولـي عـدالت                 . سوي ديگر است  

ها به ويژه قانون كيفري نشانگر چهره خشن دادگري   چنين نيست و يكساني در برابر قانون      اين

كنـد ديگـر   اگر عدالت نيز ضـرب و جـرح مـي   ، كشداگر عدالت نيز مي«است و به گفته فوكو  

براي تجليل از قدرت عدالت نيست بلكه اين امر عنصري از خـود عـدالت اسـت كـه عـدالت                     

  .)19، ص 1378فوكو،  (».مجبور به تحمل آن است و توضيح علت آن نيز برايش دشوار است

و نيـز رنـگ     ) ن اسـت  كه كيفر يكـي از آنـا      (عدالت بيشتر با همان چهره ضمانت اجرايي        

عـدالت ماننـد    . اي اخلاقي است نه طبيعـي     عدالت اساساً مساله  «شود؛ چه   توزيعي شناخته مي  

عـدالت بايـد ويژگـي نهادهـاي        . نهادي است كـه بايـد وضـع شـود         ،  ديگر نهادهاي اجتماعي  

هاي خود را بر حسب قواعـد       امكانات و توانمندي  ،  اجتماعي نيز باشد؛ وقتي نهادهاي اجتماعي     

  .)47، ص 1383بشيريه،  (».شودعادلانه توزيع كنند عدالت برقرار مي

آيد تا  ستون عدالت است و هرچند آزادي در معناي اختيار در اينجا بيشتر به كار مي              ،  آزادي

ولي در هر دو حال اجراي دادگري وابسته به بـودِ آزادي اسـت؛ وگرنـه                ،  آزادي در معناي حق   

 در نظريـه عـدالت افـزون        26راولـز . ي نـدارد بـي پايـه اسـت        دادگري نسبت به كسي كه آزاد     

كند كه اصل نخست بر پايـه آزادي  بيني ميدو اصل بنيادين پيش ،  نپذيرفتن سودگرايي ميل  بر

اقتضاي اصـل نخـست ايـن اسـت كـه هـر فـرد از             «. استوار است و اصل دوم بر پايه برابري       

 سازگار با نظام مـشابهي از آزادي بـراي          هاي بنيادين برابري كه   ترين نظام كلي آزادي   گسترده

هاي اجتمـاعي و اقتـصادي      كند كه نابرابري  همگان است برخوردار شود و اصل دوم اقتضا مي        

نحوي سامان داده شوند كه بتوانند بيشترين نفع را براي نابرخوردارترين افراد به بار آورنـد و                 به

، 1385همپتن،  (».ولت داشته باشندهمگان فرصت برابري براي اشغال مناصب و مقامات در د      

  .)300ص 

آزادي محـدود بايـد كـل نظـام         ) الف«: دو حالت وجود دارد   ،  در مورد اصل نخستِ عدالت    

ميزانـي كمتـر از آزادي مـساوي بايـد      ) ب. آزادي مشترك در ميان همگي افراد را تقويت كند        
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در مـورد   . ابل قبـول باشـد    ق،  تر آزادي برخوردار هستند   براي شهرونداني كه از نوع كم اهميت      

هـا  ها بايد موجب افزايش فرصـت     نابرابري فرصت ) الف: اصل دوم عدالت دو حالت وجود دارد      

كمك هاي بيـشتر بايـد مـن جميـع          ) ب. براي افرادي شود كه از امكانات كمتري برخوردارند       

 ».فـراهم آورد  ،  كننـد هـا را تحمـل مـي      كردن بار كساني كـه سـختي      الجهات موجبات سبك  

  .)110، ص 1382محمودي، (

مساوات اصلي است بين افراد به سبب «در جدايي ميان برابري و عدالت نيز گفته شده كه   

منزلت برابري كه در اصل انسانيت دارند و عدالت به عنوان معيار راهبري روابط رضـايتمندانه                

ابري را بايـد    بر« و نيز گفته شده كه       .)144، ص   1383هاشمي،   (».گوناگون فردي و اجتماعي   

هـا و اشخاصـي كـه       اي به همه موقعيـت    اگر قاعده . مايه عدالت شمرد  سنگ نخستين و خمير   

رنگي از عدالت را بـا خـود        ،  يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد      ،  گيردموضوع آن قرار مي   

ر تر از اين معيـا    عدالت كامل مفهومي لطيف   ،  منتها. خواه مفاد آن درست باشد يا نادرست      ،  دارد

كنـد؛ كيفيـت نيـز مطـرح اسـت و           برابر داشتن كفايـت نمـي     ،  در عدالت ماهوي  . صوري دارد 

مفهوم برابري تنها عدالت صوري نيست؛      . رودبودن نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي       سزاوار

 ».با عدالت ماهوي نيـز ارتبـاط نزديـك دارد و در واقـع مقدمـه دسـتيابي بـه عـدالت اسـت                       

  .)464، ص 1377كاتوزيان، (

  وردادست

توان مرز  پوشاني دارند كه نمي   اي هم برابري و عدالت به اندازه    ،  امنيت،  معناهاي واژگان آزادي  

هاي كلي ميان آنها جدايي انداخت مانند ايـن         توان با سنجه  روشني ميان آنها كشيد و تنها مي      

 مهـم برابـر     يكـي از معـاني    . انـد آزادي و برابري سه مفهوم بسيار نزديك      ،  عدالت«سخن كه   

برابـر بـودن از جهـات عديـده         ،  برابري در آزادي است و يكي از لوازم عمده آزاد بـودن           ،  بودن

هـاي نـامعقول و مغـاير بـا         عدالت هم با نابرابريِ نامعقول و ناموجه و نيز با محـدوديت           . است

 هاي بـشري دشـوار    اي از آرمان  البته در عمل جمع هر مجموعه     . پذير نيست آزادي فردي جمع  

با اين حـال بـه   . هرچند جمع آزادي و امنيت دشوارتر از جمع آزادي و عدالت خواهد بود   ،  است
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رسد كه حلقه اصلي واسـط ميـان عـدالت و آزادي انديـشه برابـري اسـت كـه خـود                      نظر مي 

پيونـد آزادي و امنيـت را بـا         كه    اين  يا .)44، ص   1383بشيريه، (».هاي بسياري دارد  پيچيدگي

بـا پـرورش مفهـوم واژه حـوزه عمـومي از سـوي              . ي و دولتي سـنجيد    عموم،  حوزه خصوصي 

هـا هـم در حـوزه خـصوصي معنـا            آزادي 28، در كنار دو حوزه خـصوصي و دولتـي         27ماسهابر

توان به  ها فردي گفته شود و هم در حوزه عمومي كه مي          آزادي،  ابند كه بهتر است به آنها     يمي

ها در حوزه دولتي جايگـاهي ندارنـد        آزادي. گفتهاي گروهي   هاي سياسي يا آزادي   آنها آزادي 

  .است) استقلال(اش همان ناوابستگي المللي بررسي كرد كه آزاديمگر دولت را در سطح بين

در ديـد   . رودپاية حقوق بشر بـه شـمار مـي        ،  آزادي يا رهايي از هرگونه بند و بازدارنده اي        

،  تنها در تنگنايي كه قـانون برسـاخته        سازد و هر كس   قانون مرز آزادي را روشن مي     ،  همگاني

توانـد  آوردن به اين چالش كه قانون مـي     امروزه با روي  . تواند در كردار و گفتارش آزاد باشد      مي

افزار دست دولت يا برخي دارندگان قدرت گردد يـا در كـشورهاي نـامردم سـالار در راسـتاي          

سنجه آزادي بايد   .  آزادي دانست  توان قانون را سنجة   ديگر نمي ،  خودكامگي به كار گرفته شود    

پيروي كه    اين بيني شده باشد و هم    اسناد حقوق بشر باشند كه هم از سوي همه كشورها پيش          

ها بايـد همـسو بـا اسـناد حقـوق        قانون دولت ،  بنابراين. ها بايسته باشد  از آنها براي همه دولت    

  .بشري به جنبش درآيد

ولـي نبايـد آزادي را در آيينـه     ،  نمايـد  بشر رخ مي   پيوند آزادي با حقوق هرچند بيشتر در حقوق       

آزادي از نگاه كلان از حق فراتر است و از ديدي ديگـر آزادي نـه تنهـا فـرد را در بـر                        . حقوق ديد 

رو نبايد پنداشت كه آزادي در طول حقوق        دارد؛ از اين  ها و ملت ها را نيز در كنار مي        گروه،  گيردمي

مرزها و تنگناهاي آزادي را     ،   قانون كه خاستگاه نخستين آن است      چنان كه حقوق و به ويژه     ،  باشد

بان آزادي باشد و آزادي نيز يكه حقوق پشتچنان، بلكه اين دو بايد در عرض هم باشند، روشن سازد

قـانون  كـه     آن راه به كرسي نـشاندن آزادي بـدون       كه    اين در. پايه و معناي حقوق را استوار گرداند      

يكي از  . شدن گرفت كدام است شايد بتوان پاسخ را از جهاني       ،  ش زنجير زند  ها بر دست و پاي    دولت

بتوانند به طور الـزام     ،  شمول  جهانشدن حقوق اين است كه اسناد حقوق بشريِ         رهĤوردهاي جهاني 

  .ها بنمايانندبه دولت، ها استاي كه خواست همه انسانها را به گونهآوري مرز آزادي
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  :ها نوشت پي

                                                                          

اند ميان اين دو جدايي گيرند ولي برخي كوشيدهرا يكي مي freedom و libertyتر نويسندگان معناي بيش .1

دانند هايي مي را آزاديfreedomاند و كنند كه پشتيباني شدههايي بار مي را به آزاديlibertyگروهي . اندازند

  ك به پاورقي.ر. تواند دارا گردد خواه پشتيباني شده باشد خواه نهكه آدمي مي

Barnett, Randy E; The structure of liberty: justice and rule of law, Clarendon Press. 
Oxford, first published, 1998, p.63. 

 تعريف freedom را با libertyتر پنداشته شده، چندانكه   گستردهliberty از freedomدر معناي لغوي نيز 

از اجبار دولت است، بلكه ) freedom( نه تنها آزادي) liberty( يف كه آزاديمانند اين تعر. كنندمي

 :ك.ر. از شريك شدن با دولت در كارها نيز است) freedom(آزادي
Breyer, Stephen; Active Liberty: Interpreting democratic constitution, Clarendon 

Law Lectures, oxford university press, first published, 2008, p.9. 
ولي . پردازدهاي كه با دولت پيوند دارد، مي بيشتر معناي سياسي دارد و به آزاديlibertyهمچنين گفته شده كه 

freedomك.ر.  ، آزادي در معناي گسترده است:  

Robertson, David; A dictionary of human rights, Europa publication limited, first 
published, 1997, p.132. 

2. Gottfried Wilhelm Leibniz ( 1646-1716). 
3. Immanuel Kant ( 1724-1804). 
4. David Hume ( 1711-1776). 
5. Spontaneity. 
6. Tommaso Campanella (1568-1639). 
7. Raymond Claude Ferdinand Aron ( 1905-1983). 
8. Benoft  Spinoza ( 1623-1677). 
9. Francois Marie Arouet = Voltaire ( 1694-1778). 

پس سگ شكاري من هم به اندازه خودم آزادي دارد؛ وقتي خرگوشي را «: شود پرسيده مياز هاتزنبرگر  .10

بنابراين من . بيند لابد قصد دويدن مي كند و اگر پادردي نداشته باشد توانايي دويدن را هم خواهد داشتمي

اين هم از «: گويد در پاسخ مي».مرا به درجه حيواني پايين مي آوريد: چيزي برتر از سگم ندارم

از اين كه مثل سگ خود آزاد باشي بيمار . اندهاي بيچاره است كه به شما ياد دادههاي سوفسطاييگريسفسطه

مگر از هزار جهت ديگر مانند سگ خود نيستي؟ گرسنگي، تشنگي، خواب، بيداري، حواس . شگفتا. شويمي

پنجگانه، آيا اين همه را با سگ شريك نيستي؟ آيا مي خواهي بو را از راهي غير از بيني حس كني؟ چرا 

ها  اين بود كه ولتر آزادي حيوانات و آزادي انسان».خواهي آزادي را به شكلي غير از آزادي سگ داشته باشيمي

 )55 و 53همان، ك، .ر. (را از لحاظ كمي متفاوت اما از لحاظ كيفي همسان مي دانست
11. Isaiah Berlin ( 1909-1997). 
12. Charles Taylor ( 1931-  ). 
13. Jeremy Bentham ( 1748-1832). 
14. Emancipation. 
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15. http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation. 

  .امپراطور روم) 742 ـ 814(پادشاه مسلمان هند و شارلماني ) 1542 ـ 1605( اكبرشاه . 16

17. Xenophon (431-355 B.C). 
18. Frederick Copleston ( 1907-1994). 

مايه  شگفت آنكه برخي سندهاي جهاني درباره حقوق بشر نيز بر جاي پاي ديدگاه ميل، پا نهاده، گويي درون.19

 29ه ماده براي نمون. كنندسالار زندگي ميهاي مردمآن سند تنها براي مردماني سود خواهد داشت كه در دولت

ها يا دارد كه هم قانوني باشند و هم براي شناسايي آزاديهايي را روا مياعلاميه جهاني حقوق بشر محدوديت

سالار هاي درست اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني لازم باشد و هم در شرايط يك جامعه مردمبايسته

يل مجامع ك حق تش1966وق مدني و سياسي  ميثاق بين المللي حق21 و نيز ماده بيني شده باشندپيش

شناسد جز آنچه بر طبق آميز به رسميت شناخته و اعمال اين حق را تابع هيچگونه محدوديتي نميمسالمت

 به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي كراتيك جامعه دمكقانون مقرر شده و در ي

اين پيمان و نيز . هاي ديگران ضرورت داشته باشدقوق و آزاديحمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا ح

ها چشم آن دارند كه اي در آغاز از ملت ها و دولتهاي همسان چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقهپيمان

 هايبه سخن ديگر اين اسناد براي مردمي كه در دولت. مند شوندسالار گردند تا شهروندانشان از آنها بهرهمردم

كنند و دولتشان به هر بهانه به اسناد جهاني پيوسته، هم در عمل و هم با توجه به شيوه سالار زندگي مينامردم

 .در بخش سوم پايان نامه به اين نكته پرداخته خواهد شد. نگارش ماده، اجرا شدني نيست
20. Jean Paul Sartre (1905-1980). 

 است كه به كارگيري آن »حقوق حقوق بشر«ها افتاده، ني، در زبانهاي كنوهايي كه در سال يكي از عنوان.21
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اي كه به تحليل كند، قواعد تنظيم روابط افراد و حفظ نظم در اجتماع و شاخهكه در اجتماع هستند حكومت مي

 مقدمه علم حقوق و مطالعه ، كاتوزيان، ناصر:ك.ر. ( اندپردازد، آوردهد حقوقي و سير تحول و زندگي آن ميقواع

ولي اينها همه ) .14 و 13، صص 1380، شركت سهامي انتشار، چاپ بيست و هشتم، در نظام حقوقي ايران

 پيروِ جنبش مشروطه »حقوق« ة واژ.گويداست و ريشه و خاستگاه آن را باز نمي) مصطلح( شده معناهاي سازش

 به عنوان رشته »حقوق«آنچه از واژه  رسدهاي اين دوران آورده شد ولي به نظر ميها افتاد و در نوشتهدر زبان

به هر حال همواره بين . هاي كشورهاي باختري نباشدها و نوشتهاز زمان مشروطه ياد شده، برگردان از قانون

گفتند كه كه ها يوس ميهاي باستان، نوموس و روميقانون را يوناني«ش بوده و مفهوم حقوق و قانون كشاك

هاي كه با عنوان) قانون(  است كه با حقوقDiritto يا Droit ، Rechtاكنون در زبان هاي اروپايي معادل

Loi ،Gesetz يا Leggeذاري و قانون، قانونگ ، هايك، فريدريش فون:ك.ر(« .شود، متمايز است بيان مي

در فرانسه و ) .151، ص 1380نژاد، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ، برگردان مهشيد معيري و موسي غنيآزادي

روند ولي در كشورهاي اند كه به طور مفرد به كار مي برابر واژه حقوقRecht و Droitهاي آلمان، واژه

 برخاسته است كه يكمي در lay و lagو ريشه  از دlawنامه آكسفورد گفته، انگليسي زبان بر پايه آنچه واژه

گيري از واژگان در تيزبيني انگليسي زبانان در بهره. معناي پيمان و دومي در معناي آفرينش و وضع كردن است

 يعني واژه نخست ، است كه يكمي بر پايه ريشه واژه، رفتار است و دومي موضوعRight و Lawجدايي ميان 
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ها است؛ در حالي كه واژه دوم ها و قانونبيني قاعده، دربردارنده فرايندِ وضع و پيشدر كشورهاي انگليسي زبان

 جداگانه Rightو Law  و چون معنا و كاركردپردازد كه خود موضوع جستارهاي رشته حقوق استبه حق مي

كه روش انگليسي به اين قاعده گرايش داشته است .  درست استHuman right lawاست، به كارگيري 

نامگذاري هر رشته به جهت كاركرد و كنش هاي آن است مانند رياضي، جامعه شناسي و فلسفه، نه به دليل 

نظام . اي است كه به جهت موضوع كه همان حق است، نامدار گشته است در حالي كه حقوق رشته،موضوع

 جمع نامگذاري كرده ةا با واژحقوقي ايران نه تنها از روش فرانسوي و آلماني پيروي كرده، بلكه اين رشته ر

هاست و نه تنها به كارگيري آن براي نامگذاري  واژه دربردارنده حقةرو عنوان حقوق، از جهت ريشاز اين. است

يك رشته دانشگاهي با خرده روبروست، بلكه آوردن دوباره حقوق كه هر دو، موضوع هستند يعني، حقوقِ حقوق 

ن حقوق بشر همچون، حقوق مدني و حقوق اساسي است و از آنجا كه اين دو جدا از اي. بشر نيز پسنديده نيست

ها مي پردازند، حقوق بشر نيز از چهره انسان شاخه از جهت مدني بودن و نيز اساسي و عمومي بودن به حق

 .پس آنچه درست است، حقوق بشر است نه حقوقِ حقوق بشر. نهدبودن به جستارها انگشت مي
22. International bill of rights. 
23. Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778). 
24. Jack Donnelly. 
25. Ronald Dworkin ( 1931- ). 
26. John Rawls (1921-2002). 
27. Jorgen Habermas ( 1929- ). 

قلمروي جدا از دولت است كه نه همچون روابط شخصي و خانوادگي، خصوصي «آهنگ از حوزه عمومي . 28

حوزه عمومي فضايي مصون از مداخلات دولتي براي گفتگو و مفاهمه ميان  .ت و نه قلمرو اقتدار دولت استاس

حمايت حقوق  ، نوبهار، رحيم:ك.براي آگاهي بيشتر ر» .گيري درباره خير مشترك استشهروندان و تصميم

  .عد به ب26، ص 1387، انتشارات جنگل، چ اول، كيفري از حوزه هاي عمومي و خصوصي
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